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 چکيده

کنند‌و‌ذهنیت‌هنرمند‌را‌از‌جهان‌جوهرۀ‌کلام‌شاعرانه‌را‌منعکس‌می‌اساس‌و‌خیال،‌تصویر‌و
‌می‌درون‌برون‌و ‌با‌خلاقیت‌سازند.هویدا بین‌ضمیر‌‌تصویرسازی‌کوشش‌ذهنی‌سخنور‌است‌تا

گیری‌روند‌شکلدر‌این‌پژوهش‌با‌تکیه‌بر‌.‌پیوندی‌بدیع‌ایجاد‌کند‌خودآگاه‌و‌ناخودآگاه‌خویش،
به‌تعریف‌و‌معرفی‌ساختار‌‌ماهیت‌تصویر،رعایت‌حدود‌‌ضمن،‌در‌آن‌خیال‌نقش‌و‌مفهوم‌تصویر

تصویر‌ون‌گوناگ‌هایظرفیتکشف‌و‌بازنمایی‌های‌و‌انواع‌مختلف‌پرداخته‌شده‌است.‌یکی‌از‌راه
شناخت‌ساختار‌چند‌لایه‌و‌انواع‌‌،شناسانه،‌ادبی،‌اجتماعی‌و...زیباییمختلف‌مانند‌‌ابعاددر‌‌شعری،

خوداتکایی‌‌ویژگی‌و‌انحصاری‌ماهیت‌تصویر‌این‌.است‌تصاویر‌انواع‌از‌یکی‌«مستقل‌تصویر»‌آن‌است.
بررسی‌‌.را‌داردای‌شعر‌خارج‌از‌فض‌همچنین‌قابلیت‌به‌کارگیری‌در‌در‌بردارد‌و‌اندیشه‌شاعر‌را

‌.کندمی‌او‌روبرو‌اشعار‌شبکۀ‌گفتمانی‌اب‌را‌خواننده،‌های‌خواجوی‌کرمانیغزل‌تصاویر‌مستقل‌در
‌گفتمان‌شناسانه،هستی‌های‌گفتمان‌؛موضوعات‌در‌توانمی‌را‌آمده‌دست‌به‌های‌گفتمان های‌‌عاشقانه،

.‌نتایج‌تقسیم‌بندی‌کرد‌و....‌ۀ‌وطنهای‌حوز‌های‌دینی‌و‌مذهبی‌و‌گفتمان‌گفتمان‌،سیاسی‌حکومتی
زندگی‌و‌‌سبک‌،جامعه‌،فرهنگ‌از‌دقیق‌جزئیاتی‌بیانگر‌،خواجو‌غزل‌در‌مستقل‌تصاویر‌گفتمان‌تحلیل

به‌عنوان‌محور‌اصلی‌زیست‌بشر،‌گفتمان‌ننگ‌‌،اندیشه‌و‌بینش‌شاعر‌است.‌نگرش‌شاعر‌به‌عشق
‌اشاراتی‌از‌آن‌دسته‌است.‌‌،وطن‌گفتمان‌نگرش‌پیشرو‌خواجو،‌در‌به‌تصویر‌کشیدنو‌نام‌و‌

 .تصویر‌مستقل،‌گفتمان،‌خواجوی‌کرمانی،‌فرهنگ‌ایرانی،‌جامعه‌ایرانی‌کليد واژگان:
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‌.ایران‌کرج،‌اسلامی،‌آزاد‌دانشگاه‌کرج،‌واحد‌فارسی،‌ادبیات‌و‌زبان‌گروه‌دکتری‌دانشجوی.‌‌1
 zohrehsaremi@yahoo.com 

 (مسؤول‌نویسنده.)ایران‌تهران،‌تهران،‌فارسی،‌دانشگاه‌ادبیات‌و‌نزبا‌گروه‌استاد.‌‌2

gmail.com @ mahdi.mohaghegh    ‌
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 مقدمه
شاعر‌سبک‌عراقی‌در‌قرن‌هشتم‌است.‌وی‌از‌شاعران‌سرآمد‌در‌گروه‌‌خواجوی‌کرمانی

کرمانی‌‌خواجوی‌کرد.‌وارد‌غزل‌در‌را‌عاشقانه‌و‌عارفانه‌موضوعات‌که‌است؛‌تلفیق‌به‌موسوم

‌ترین‌بازویتوان‌مهمفاصل‌زمانی‌میان‌سعدی‌و‌حافظ‌زیسته‌است.‌خواجو‌را‌می در‌حد

فارسی‌از‌‌غزل‌در‌- عاشقانه‌و‌عارفانه‌مضامین‌تلفیق‌- موجود‌محتوای‌انتقال‌در‌محرک،

‌غزل‌خواجو ‌از‌جمله‌حافظ‌شیرازی‌دانست. ‌شاعران‌پس‌خود، ‌تا ‌شاعران‌پیش‌از‌خود

بدیع‌است.‌همین‌موضوع‌لزوم‌بررسی‌زیباشناسانۀ‌شعر‌این‌سرشار‌از‌تصاویر‌شاعرانه‌و‌

‌محوریت‌بحث‌تصویر ‌با دار‌تصویر‌یک‌فرآیند‌شناختی‌و‌ریشه کند.پررنگ‌می‌،شاعر‌را

یکدیگر،‌‌با‌اولیه‌بشر‌اتارتباط‌از‌شوند.می‌کشف‌،تصویر‌یاری‌با‌بسیاری‌های‌ناشناخته‌است.

‌.‌از‌تصویر‌استفاده‌می‌شود‌،مفهومتا‌هنرهای‌مدرن‌امروزی،‌برای‌انتقال‌

در‌قالب‌علم‌بیان‌و‌بدیع‌مطالعات‌بسیاری‌انجام‌شده‌‌در‌ادبیات،‌موضوع‌تصویر‌بارهدر

کنایه(‌‌و‌مجاز‌استعاره،‌)تشبیه،‌است.‌در‌اغلب‌این‌آثار‌به‌عنوان‌ماهوی‌آن‌یعنی‌صورخیال

‌کرده ‌میاشاره ‌نظر ‌به ‌اما ‌دربار‌اند، ‌آنچه ‌ابعا‌ۀرسد ‌شده؛ ‌گفته ‌بسیاری‌تصویر نادیده‌‌راد

‌بیان‌ -به‌کشف‌و‌بازنمایی‌زیبایی‌،بحث‌تصویر‌هایظرفیتگوناگون‌‌ابعادانگاشته‌است.

های‌شعری‌با‌عوامل‌تنیدگیگشایش‌درهم‌سهولت‌در‌درک‌ژرفای‌مطلب‌و‌و‌شناسانۀ‌اثر

‌ضرورت‌دارد. ‌هنری‌و... ‌نگاه ‌فرهنگ، ‌تاریخ، ‌مانند‌اجتماع، ‌میان‌طبقه دیگر های‌یبنددر

‌اگ ‌یکی ‌مستقل ‌تصویر ‌تصویر، ‌موضوع ‌زوایای ‌در ‌شاخهپربحث‌زوناگون ‌هاست.ترین

‌غزل‌خواجو ‌مستقل‌در ‌معرفی‌و‌شناخت‌تصاویر ‌موضوع‌‌و، ‌با ‌پیوند‌آن ‌بیان بررسی‌و

-ها‌در‌مجموعه‌بندی‌گفتمانو‌دسته‌- که‌خود‌ابزاری‌معتبر‌در‌شناخت‌متن‌است‌-گفتمان

‌از‌اهداف‌این‌تحقیق‌است.‌‌؛های‌آنتر‌و‌بیان‌نمونههای‌بزرگ

‌ پرسش ‌اثر‌اینجاست‌که ‌بررسی ‌در ‌نکاتی ‌چه ‌حامل ‌شعری ‌مستقل ‌تصاویر بررسی

زمان‌‌و‌جامعهگونه‌تصاویر‌تصاویر‌مستقل‌بیانگر‌چه‌پیوندهایی‌میان‌آن‌‌ۀهستند؟‌مطالع

‌پردازد؟تصویر‌مستقل‌با‌گفتمان،‌به‌کشف‌و‌بازنمایی‌چه‌مسائلی‌می‌ۀرابط‌است؟‌خواجو

 نۀ تحقيقپيشي

‌های‌بابک‌احمدی،‌تحلیل‌نشانه‌معناشناختی‌تصویر‌ازتوان،‌به‌کتابدر‌زمینۀ‌تصویر‌می
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رضا‌شفیعی‌کدکنی،‌بلاغت‌تصویر‌از‌محمود‌فتوحی‌‌صورخیال‌از‌محمد‌رضا‌شعیری،‌حمید

چاپ‌شده‌از‌ ،‌و‌مقالۀ1371 و...‌اشاره‌کرد.‌و‌در‌مقالاتی‌از‌اصغر‌دادبه‌به‌نام‌تصور‌در‌سال

هایی‌از‌جنبهها‌اشاره‌نمود‌که‌در‌آنبه‌نام‌تصویر‌خیال‌و....‌‌1381د‌فتوحی‌در‌سال‌محمو

‌به‌حال‌تحقیق‌مستقل‌و‌شود.موضوع‌مورد‌نظر‌مقاله‌یافت‌می ‌تا ‌جامعی‌در‌رابطه‌با‌اما

‌ ‌گفتمان‌در‌تصاویر‌مستقل‌شعر‌خواجوی‌کرمانی»گفتمان‌و‌تصویر‌مستقل‌و‌یا صورت‌«

‌نگرفته‌است.

‌روش تحقيق

 تحلیلی،‌‌ـ‌توصیفی‌شیوۀ‌با‌«کرمانی‌خواجوی‌شعر‌مستقل‌تصاویر‌در‌گفتمان‌بررسی»‌مقالۀ

ا‌مطالعۀ‌منابع‌مرتبط‌با‌گفتمان‌و‌تصویر،‌ببا‌استفاده‌از‌منابع‌کتابخانه‌ای‌انجام‌گرفته‌است.‌

‌است. ‌موضوع‌مد‌نظر‌‌مطالبی‌چند‌فراهم‌شده اشعار‌خواجو‌که‌دارای‌ظرفیت‌مناسب‌با

 تنظیم‌شده‌است.‌‌بندی‌واز‌استخراج،‌طبقهبوده،‌بعد‌

 مبانی تحقيق

 مفهوم تصوير

نقاشی،‌سینما،‌تصویر‌در‌تصویر‌است.‌‌،عناصر‌هنری‌شناخت‌و‌تحلیل‌یکی‌از‌ابزارهای

‌است.‌بزرگانی‌همچون‌جاحظ،‌ابوهلال‌عسگری‌و‌به‌کاررفته‌شناسی،‌روانشناسی‌و...‌نشانه

اند.‌عبدالقاهرجرجانی‌در‌اسرارالبلاغه‌ذیل‌‌برده‌‌نامابن‌طباطبا‌از‌تصویر‌ذیل‌موضوع‌تشبیه‌

‌عبدالقاهر‌ر.ک:)‌کند.می‌معرفی‌باشد،‌حرکتی‌و‌هیأت‌نمایانگر‌که‌را‌تصویری‌تشبیه....‌موضوع

‌(.‌‌139:1389،جرجانی

راری‌ـی‌او‌برای‌برقـر‌در‌مفهوم‌طبیعت‌و‌انسان‌و‌این‌کوشش‌ذهنـرف‌ذهنی‌شاعـتص»

ی،‌کدکن‌)شفیعی‌«نامیم.‌می‌«تصویر»‌یا‌«خیال»‌را‌آن‌که‌است‌چیزی‌طبیعت‌و‌انسان‌میان‌نسبت

1388‌ ‌است.2: ‌مفهوم ‌انتقال ‌جریان ‌بخشی‌از ‌تصویر ‌تولید ‌توان ‌توصیف‌و .)‌‌ هدف‌گاه

؛‌3-‌1347‌:6صورتگر،‌:تصویر‌نمایش‌مفهوم‌موردنظر‌به‌صورت‌عینی‌و‌اولیه‌است.‌)ر.ک

 (1389حنیف،؛‌‌1388حسینی،

شناسایی‌‌قابل‌هایشاخصه‌که‌دانست؛‌یافته‌استقلال‌عنصری‌توانمی‌نو‌نقد‌در‌را‌تصویر

‌ای‌است‌کلی‌و‌جامع‌و‌شامل‌هر‌نوع‌تصویر‌کلمه»دارد.‌در‌هنر‌و‌ادبیات‌‌وذ‌و‌موثرـو‌پرنف
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‌(1371‌:181)براهنی،«‌تشبیه،‌هر‌نوع‌استعاره،‌هر‌نوع‌سمبول،‌هر‌نوع‌اسطوره

‌تصوایماژیست ‌باب‌موضوع ‌شهرت‌بسیاری‌در ‌آنها ‌دارند؛ ‌یر ‌برتری‌ها ‌بر‌با تصویر

‌همان:‌ر.ک:)‌پردازند.می‌محض‌تصویر‌به‌کالیگرام‌و‌ئوگرام‌ایده‌شعری‌های‌جریان‌در‌محتوا

ها‌نیز‌در‌تمام‌اصول‌تصویرسازی‌‌سوررئالیست(‌1387:‌421‌،311داد،‌‌:ر.ک)‌؛(393-427

اند‌و‌با‌‌ن،‌گذر‌دادهو‌روند‌شعری‌خود‌بحث‌را‌از‌توصیف‌صرف‌بودن‌آن‌و‌ابزار‌سطح‌بود

‌اتفاق‌در‌عمق‌و‌ژرفای‌خواننده‌ تعریفات‌و‌تعبیرات‌مخصوص‌به‌خودشان‌در‌پی‌ایجاد

‌(1381‌:189بودند.‌)ر.ک:آدونیس،‌

ای‌‌نشانه‌«شاعرانه‌تصویر»‌»...‌،دارد‌فراوانی‌کاربرد‌نیز‌سینما‌و‌زبانشناسی‌در‌تصویر،‌بحث

‌شاید‌بت‌دیداری‌نیست‌و‌ازاین ‌انگاره‌خواند.رو‌تصویر‌نیست. ‌:1389)احمدی،«‌وان‌آن‌را

شود‌و‌را‌می‌توان‌تصور‌ایجاد‌شده‌در‌ذهن‌نامید.‌تصور‌در‌ذهن‌ایجاد‌می«‌انگاره(.‌»17

‌نمود‌آن‌و‌عنصر‌مداخله‌گر‌در‌آن‌است.‌‌زبان‌ابزار

‌‌‌بحث‌نشانه ‌ذهن‌هاشناسی‌پدیدهتحلیل‌نشانهو ‌می‌در ‌‌توانرا ‌و روش‌عامل‌سازنده

‌دانستیر‌در‌آثار‌ادبی‌با‌تصو‌برخورد ‌دنیای‌بیرون‌». ‌با ‌تصویر‌روابط‌ما ‌،کندتنظیم‌میرا

اغلب‌اوقات‌تنها‌راه‌ارتباط‌ما‌با‌چیزها‌یا‌با‌دنیای‌بیرون‌از‌طریق‌تصویر‌است.‌پس‌تصویر‌

‌(‌1393‌:7)شعیری،‌‌«ی‌هم‌دارد‌و‌واسطۀ‌بین‌ما‌و‌دنیای‌بیرون‌است.انقش‌واسطه

‌ارائه‌تعری ‌طبیعت‌به‌کمک‌ است.تصور‌مقدم‌ف‌دقیق‌از‌در‌شناخت‌تصویر، انسان‌با

‌فرآیندهای‌متفاوتی‌شکل‌ ‌این‌همکاری، ‌در حواس‌باطنی‌و‌ظاهری‌ارتباط‌مداومی‌دارد.

میان‌‌رویکردی‌که‌برآمده‌از‌تصور‌است.‌تصور‌،گیرد.‌تصویر‌یکی‌از‌آن‌فرآیندهاستمی

‌ذهنیت‌مطلق‌و‌عینیت‌مطلق‌است.

وسیلۀ‌‌هری‌و‌باطنی‌انسان‌در‌نقطۀ‌عطف‌عالم‌خیال‌و‌بهبرآمده‌از‌حواس‌ظا‌شناخت»‌

‌این‌آفرینشهای‌متعددی‌منجر‌میتصور‌به‌آفرینش یابند؛‌می‌که‌جلوه‌‌ها‌در‌هنگامیشود.

اند‌و‌‌نام‌دارند.‌هنرمند‌و‌شاعر‌با‌تصویر‌شاعرانه‌و‌ادبی‌از‌مرحلۀ‌تصور‌گذر‌کرده«‌تصویر»

‌با‌یاری شان‌با‌تصور‌‌شده‌از‌حواس‌ظاهری‌و‌باطنی‌خیرههای‌ذ‌گرفتن‌از‌داشته‌مخاطب‌را

‌«کنند.کنند‌و‌تصور‌مخصوص‌به‌خود‌را‌از‌راه‌تصویر،‌‌مشترک‌میخود‌آشنا‌و‌همراه‌می

‌(‌1393‌:127،طهماسبی‌،)صارمی
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ترین‌عناصر‌سازندۀ‌‌تصویر‌یکی‌از‌اساسی»گیرد.‌شعر‌براساس‌عوامل‌بسیاری‌شکل‌می

‌‌(1389:‌142فتوحی،)‌«.است‌شعر‌شکل

‌با‌‌منسجم‌بافت‌یک‌شعر؛‌جمله‌از‌تصویری‌هنری‌اثر‌هر ‌بافت، ‌این ‌شناخت دارد.

،‌لزوم‌شناسایی‌ساختار‌را‌بندی‌مرحلهشود.‌این‌ممکن‌می‌الگوهای‌مرتبط،‌علمی‌و‌کارآمد

گستردگی‌مفهوم‌تصویر‌در‌ظاهر‌یک‌مفهوم‌ساده‌است؛‌اما‌در‌باب‌نمایش‌‌دهد.نشان‌می

‌ف‌تصویر‌را‌معرفی‌کرد.توان‌انواع‌مختل،‌میتصویر

 ساختار تصوير

متن،‌‌تصویری‌کلی‌ذهنیت‌؛شامل‌که‌دارد‌لایه‌لایه‌عنصر‌پنج‌از‌متشکل‌ساختاری‌تصویر

 مرکزی،‌کارکرد‌تصویر‌و‌لحن‌تصویر‌است.‌‌ۀتصویرگرایی‌ابزاری‌)صور‌خیال(،‌هست

 انواع تصوير

‌ی؛نقاش‌و‌سینمایی‌؛ثابت‌و‌ایستا‌و‌پویا‌و‌متحرک‌؛عمقو‌سطح‌ویراتص‌شامل؛‌مختلف‌انواع

‌(‌1392‌:231،طهماسبی‌صارمی.‌:)ر.کاست.‌مستقل‌تصویر‌و‌وابسته‌؛گسترده‌و‌باز‌؛محدود‌و‌بسته

‌بحث

 تصوير مستقل

‌تمام‌اجزاء‌‌،تصویر‌مستقل‌ۀترین‌مشخصمهم ‌اگر‌تصویری‌بتواند‌با خوداتکایی‌است.

‌ ‌بدون ‌را ‌کار ‌این ‌و ‌برساند ‌انجام ‌به ‌را ‌خود ‌اندیشۀ ‌دیگری‌رسالت‌و ‌تصویر ترکیب‌با

 یک‌تصویر‌مستقل‌است.‌‌؛صورت‌بدهد

و‌‌دارند‌کاربردامکان‌موجودیت‌و‌‌نیزجایی‌غیر‌از‌فضای‌شعری‌خود‌‌این‌تصاویر‌در

‌.به‌شکل‌مستقل‌از‌بافت‌شعری‌که‌در‌آن‌به‌کار‌رفته‌اند؛‌قابل‌طرح‌و‌به‌کارگیری‌هستند

‌گسترده ‌معنایی ‌بار ‌حمل ‌قابلیت ‌و ‌مفهومی ‌مط‌جنبۀ ‌بینامتنیو ‌عناصر ‌‌العۀ بیان‌در

این‌تصاویر‌اغلب‌عمیق‌و‌باز‌و‌گسترده‌هستند.‌گونه‌تصاویر‌بسیار‌مؤثر‌است.‌‌استقلال‌این

تصاویری‌خبری‌که‌دارای‌معانی‌ثانویه،‌با‌ابزار‌کنایه‌و‌استعاره‌هستند‌و‌کارکرد‌بیشتر‌آنها‌

‌اجتماعی‌و‌ادبی‌است.

‌این‌شام‌صبح‌گردد‌و‌این‌شب‌سحر‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م‌که‌عاقبت‌‌‌‌‌ای‌دل‌صبور‌باش‌و‌مخور‌غ

‌(1393‌:497خواجوی‌کرمانی،)‌‌



 

 

 کرمانی‌خواجوی‌شعر‌مستقل‌تصاویر‌در‌گفتمان‌بررسی‌‌‌‌‌ /61
 

 

 

 تصاوير

ادبی‌‌آثار‌در‌تصاویر‌این‌هستند.‌مستقل‌شب؛‌شدن‌سحر‌و‌شام‌شدن‌صبح‌کردن،‌صبوری

شود.‌این‌تصاویر‌به‌ساحت‌اجتماعی،‌با‌نگرشی‌کردهای‌اجتماعی‌نیز‌دیده‌میو‌در‌گفت

توجه‌ ‌جلب‌آنچه‌مختلف،‌متون‌در‌مستقل‌تصاویر‌مطالعۀ‌در‌دارد.‌اشاره‌آمیز‌یهگلا‌و‌انتقادی

کرد‌هویت‌خوداتکایی‌آن‌است.‌در‌این‌زمینه‌تصویر‌مستقل‌با‌دارا‌بودن‌بار‌مفهومی‌و‌‌می

‌اندیشۀ‌هنری‌پدیدار‌می‌شگستر ‌سبک‌و‌فکر‌و ‌مهمدر‌سطح‌اجتماع، ‌از ترین‌این‌شود.

‌بحث‌د ‌است. ‌گفتمان ‌شناخت‌وجوه‌‌ۀربارمفاهیم، ‌و ‌متن ‌تحلیل ‌در ‌خوبی ‌ابزار گفتمان

‌اجتماعی‌و‌...‌است.‌

  گفتمان

رود.‌‌در‌دو‌معنای‌متفاوت‌اما‌مرتبط‌به‌کار‌می‌در‌تعریف‌گفتمان‌آمده‌است‌که؛‌گفتمان

بندی‌اجتماعی‌محتواها‌در‌‌اشاره‌دارد.‌و‌دیگری‌به‌سازمانیک‌قطعۀ‌بزرگ‌زبانی»یکی‌به‌

‌کاربرد ‌‌1388،)کوک«. ‌می216: ‌فوکو ‌میشل ‌می( ‌را ‌گفتمان ‌مجموعهگوید: ‌به ‌از‌‌توان ای

‌(‌1382‌:23،رسند.‌)نجف‌زادهاحکام‌اطلاق‌کرد‌که‌در‌یک‌عصر‌به‌وحدت‌می

ای‌فرض‌شده‌است.‌یکی‌از‌‌شود‌مبانی‌برای‌گفتمان‌که‌با‌رویکرد‌زبانی‌نیز‌پیگیری‌می

گفتمانی‌-زبانی‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌دهایفرآین‌و‌ساختارها‌از‌بخشی»‌که‌است‌این‌گفتمان‌مبانی

تحلیل‌قرار‌‌و‌صورت‌تجربی‌مورد‌تجزیه‌اش‌به‌کاربرد‌زبان‌باید‌در‌بافت‌اجتماعی‌..است.

‌از‌و...‌جغرافیایی‌موقعیت‌تاریخ،‌دین،‌حکومت،‌جامعه،‌مردم،‌(1387‌:12،)سلطانی‌«گیرد.‌

ی‌شناسایی‌نوع‌تفکر‌یک‌جامعه‌آیند.‌گفتمان‌راهنما‌اهمیت‌به‌شمار‌می‌با‌سازگفتمان‌عناصر

‌عامل‌گفتمان‌کند.می‌نمایان‌و...‌سیاست‌و‌یشهاند‌فرهنگ،‌زمینۀ‌است‌و‌روند‌رشد‌آن‌را‌در

های‌حاکم‌بر‌ذهن‌گفتمان‌،مستقل‌تصاویر‌این‌است.‌کرمانی‌خواجوی‌شعر‌تصاویر‌استقلال

ت‌درونی‌مانند:‌توان‌با‌شناخت‌وضعیها‌را‌می‌عصر‌اوست.‌گفتمانشاعر‌و‌اندیشمندان‌هم

‌تاریخ‌و‌سیاست‌ شخصیت‌شاعری،‌گرایش‌شعری‌و‌وضعیت‌بیرونی‌شاعر‌مانند:‌جامعه،

‌طور‌مثال‌تصویر:‌به‌بهتر‌شناسایی‌کرد.،

‌گرچه‌بی‌روی‌تو‌ماه‌را‌بر‌سر‌بازار‌نبود‌ـر‌بازار‌زدند‌‌‌‌بدنامی‌ما‌بر‌ســـــ‌کوس

‌(1393‌:321خواجوی‌کرمانی،)
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عاشق‌از‌‌.نام‌و‌ننگ‌و‌آبرو‌در‌جامعه‌و‌اهمیت‌آن‌است‌این‌تصویر‌حاکی‌از‌گفتمان

کوس‌بدنامی‌کسی‌را‌بر‌سر‌»‌عبارت‌کنایی‌با.‌ملامت‌سرزنشگران‌ندارد‌قیود‌رسته،‌باکی‌از

نشان‌‌شاعر‌را‌‌جامعه‌عصرهویت‌‌ی‌است‌که‌را‌برملا‌کردن‌گفتمان‌عیب‌او‌و«‌بازار‌زدند

‌دهد.‌می

‌کار‌او‌را‌بین‌که‌چون‌زیر‌و‌زبر‌بگذاشتند‌ککار‌خواجو‌زیر‌و‌بالابود‌چون‌دور‌فل

‌(498)همان:

‌سرنوشت‌ ‌بر ‌ماورالطبیعه ‌تأثیر ‌به ‌اعتقاد ‌از ‌حاکی ‌تصویر ‌این ‌شناسانه ‌هستی گفتمان

‌شود.پذیرد‌واز‌او‌سلب‌اختیار‌میانسان‌است‌که‌در‌سرپنجه‌تقدیر‌چون‌موم‌تأثیر‌می

‌‌شناسانههاي هستیگفتمان

به‌جهان‌هستی‌در‌کلام‌و‌اثر‌هنری‌وی‌پیداست.‌شاعر،‌‌مندهنراعتقادات‌و‌نوع‌نگرش‌

‌دهد.میبیان‌هنری‌ارائه‌‌وخود‌را‌در‌کلام‌و‌اهداف‌هنر‌

زمان‌قصد‌تولید‌یابد‌که‌شاعر‌و‌مخاطب‌وی،‌هماین‌موضوع‌زمانی‌اهمیت‌بیشتری‌می

ین‌میان‌شناسانه‌از‌خوانش‌آن‌اثر‌را‌دارند.‌در‌او‌دریافت‌سودمندی‌معنایی‌و‌لذت‌زیبایی

گیرد‌که‌بنا‌به‌ارزش‌هنری‌اثر‌شاعر‌گاه‌سطحی‌و‌گاه‌پایانی‌شکل‌میجستجو‌و‌واکاوی‌بی

‌بسیار‌ژرف‌خواهد‌بود.

‌هستی‌هایگفتمان‌عنوان‌با‌اینجا‌در‌که‌؛اوست‌بینیجهان‌شاعر،‌شعر‌معنایی‌هاینشانه‌از

مختلف‌‌هایسبک‌در‌و‌وخواج‌شعر‌در‌هم‌ایشناسانههستی‌هایگفتمان‌شود.می‌مطرح‌شناسانه

کند‌و‌های‌دیگر‌تصاویر‌بسیاری‌را‌نمایان‌میها‌و‌مکانو‌مردم‌آن‌عصر‌و‌حتی‌زمانشعری‌

‌طرح‌است.‌های‌بینامتنی‌آن‌قابلنشانه

ازپیش‌در‌ایران‌استوار‌گردید.‌‌های‌پنجم‌تا‌نهم‌هجری،‌نفوذ‌تصوف‌بیشدر‌قرن»و‌اما‌

جسمانی،‌‌زندگی‌به‌نسبت‌تصوف‌بدبینانۀ‌نظر‌رواج‌هب‌...،‌عامه‌فلاکت‌و‌فقر‌و‌کشور،‌ویرانی

اجتماعی‌‌فعالیت‌و‌دنیوی‌امور‌از‌دوری‌و‌شستن‌دست‌سود‌به‌تبلیغات‌و‌کرد‌کمک‌جهانی‌و

‌(1399‌:231ی،)نوذر‌«ای‌مؤثر‌واقع‌شد.‌و‌فقر‌اختیاری‌و‌غیره،‌تا‌اندازه

مستقل‌‌تصاویر‌یخوداتکای‌و‌استقلال‌مدد‌به‌و‌خواجو‌‌غزل‌شعری‌تصویرهای‌بررسی‌در

‌بندی‌شده‌است:خوریم‌که‌به‌شرح‌ذیل‌دسته‌شناسانه‌برمیبه‌عناصر‌گفتمانی‌هستی
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‌آزادگی

خصوص‌در‌سرزمین‌ما‌با‌توجه‌به‌تاریخ‌آن؛‌نقش‌مفاهیم‌عمیق‌‌در‌جوامع‌شرقی‌و‌به

‌ها،‌حکومت‌تغییر‌و‌مغول‌حملات‌به‌توجه‌با‌خواجو‌عصر‌در‌است.‌پررنگ‌عرفانی‌و‌انسانی

یر‌مفاهیم‌و‌دگرگونی‌کاربرد‌صنایع‌ادبی‌از‌توصیف‌و‌تشبیه؛‌به‌کاربرد‌ایهام‌و‌ابهام‌به‌تغی

ترین‌نکات‌تصوف‌ایرانی‌تعلیم‌وارستگی‌و‌آزادگی‌بود‌یکی‌از‌برجسته»انجامد.‌در‌شعر‌می

ها‌نیازی‌آنترین‌مردم‌جهان‌بودند‌و‌این‌شاید‌از‌بیترین‌و‌وارستهعارفان‌و‌صوفیان‌از‌آزاده

در‌‌خصوص‌به‌مولانا‌آثار‌در‌را‌آن‌بینامتنی‌عناصر‌(233:1399،)نوذری‌«گرفت.می‌هسرچشم

 کنیم.شخصیت‌سبولیک‌طوطی‌مشاهده‌می

وابستگی‌‌عدم‌به‌که‌مفهومی‌هر‌طورکلی‌به‌و‌دنیوی‌امور‌به‌تعلق‌عدم‌به‌،آزادگی‌گفتمان

نماد‌آزادگی‌‌را«‌سرو»‌منجر‌شود‌اشاره‌دارد.‌خواجو،‌چون‌اغلب‌شاعران‌هم‌عصر‌خویش،

دستی‌‌کوتاه‌را‌آزادگی‌پردازد.می‌غزل‌بافت‌در‌گفتمان‌این‌به‌سرو،‌تصویر‌ارجاع‌با‌و‌داندمی

کند‌و‌داند‌و‌راهی‌برای‌دوری‌از‌هر‌چه‌عشق‌حقیقی‌است‌بیان‌میاز‌تعلقات‌دنیوی‌می

 جز‌آن‌در‌پی‌چیز‌دیگری‌نیست.

‌مباش‌‌گو‌نباشد‌زر‌پر‌ار‌نرگس‌چون‌دامنم‌باره‌آزاد‌آمدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من‌که‌چون‌سرو‌از‌جهان‌یک

‌(1393‌:368)خواجوی‌کرمانی:‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت‌دستی‌پیشه‌کرد‌آزاده‌اس‌ا‌کوتاهسرو‌ت‌دست‌کوته‌کن‌چو‌خواجو‌از‌جهان‌آزاده‌وار‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(313)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌شود‌سرور‌جهان‌در‌باشد‌ستد‌کوته‌کانک‌از‌دو‌عالم‌دست‌کوته‌کن‌چو‌سرو‌آزاده‌وار‌‌‌‌‌‌‌

‌(123)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 مرگ و زندگی، وجود و عدم و فنا و بقا

آید.‌این‌مفاهیم‌ها‌و‌تضادهای‌بشر‌در‌درک‌مفاهیم‌متقابل‌به‌وجود‌میبیشترین‌تناقض

‌هایی‌که‌چیزی‌برای‌گفتن‌ازکند.‌سایههای‌پنهان‌وجودی‌افراد‌را‌نمایان‌میمتناقض‌سایه

نچه‌در‌ناخودآگاه‌فرد‌است؛‌دارد.‌اما‌زندگی‌و‌مرگ‌در‌تصاویر‌شعر‌خواجو‌در‌تمام‌اجزا‌آ

آفرینش‌ساری‌است‌و‌با‌عشق‌ازلی‌و‌ابدی‌همراه‌است.‌آنچه‌او‌را‌از‌رنج‌فنا‌به‌اوج‌بقا‌

های‌خواجو،‌از‌قاموس‌رساند،‌نیستی‌درراه‌هستی‌معشوق‌است.‌تصویر‌معشوق‌در‌غزلمی
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‌جز‌محبوب‌را‌جستن،‌زیستن،‌شود‌واشعارش‌با‌دل‌دادگی‌آغاز‌میهای‌اساسی‌است‌که‌

‌خواجو،پایانی‌نمی ‌از‌‌بیند. ‌معنایی‌وسیعی‌را ‌یک‌تلمیح،گسترۀ ‌از ‌استفاده ‌با ‌بیت‌زیر در

‌اعتقادیتجربه ‌آرزوهای –‌های ‌همچنین ‌بشری،‌عرفانی، ‌در‌‌دیرینۀ ‌را، ‌جاودانگی یعنی

‌گفتمان‌تصویری‌خویش‌جا‌داده‌است.

‌روی‌ازین‌ظلمت‌بتاب‌وآب‌حیوان‌خورده‌گیر‌ات‌جاودان‌بایدت‌همچون‌خضر‌‌‌‌‌‌‌گر‌حی

‌(1393‌:116)خواجوی‌کرمانی:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مشترک‌‌وجه‌و‌پیوستگی‌باهم‌امر‌یک‌در‌.....اسلامی‌عرفان‌و‌تصوف‌گوناگون‌های‌جریان»

مانی‌و‌ترک‌های‌جس‌تواند‌از‌طریق‌تزکیه‌نفس‌و‌رهایی‌از‌حوزهداشتند‌که‌هر‌فردی‌می

ود‌ـطه‌و‌حقیقت‌تا‌مفاصل‌گردد‌و‌خـواس‌زکاری‌و‌سیر‌و‌سلوک‌بیـوی‌و‌پرهیـعلایق‌دنی

شود‌به‌خداوند‌بپیوندد‌‌و‌در‌مرحله‌عالی‌که‌حقیقت‌نامیده‌می‌مستقیم‌با‌خداوند‌تماس‌یابد

و‌متصل‌گردد‌شرط‌لازم‌این‌پیوستگی‌این‌بود‌که‌شخص‌به‌اختیار‌از‌دنیا‌و‌من‌خویش‌

‌گردد.دست‌بکش ‌مستحیل ‌ذات‌حق ‌در ‌تا ‌سازد ‌فنا ‌را ‌خود ‌رسیده ‌ایثار ‌مرحله ‌به ‌و «‌د

‌(1399:232ی،‌)نوذر

‌ملک‌وجود‌و‌عدم‌از‌دست‌مده‌‌بگذر‌از‌‌‌در‌فنا‌محو‌شو‌و‌گنج‌بقا‌حاصل‌کن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1393‌:822)خواجو‌کرمانی‌،‌‌

.‌پارادوکسی‌که‌خواجو‌گرددآورتر‌میاعجاب‌شود،از‌واقعیت‌دورتر‌می‌تصویر‌قدر،‌هر

باورهای‌‌و‌،از‌خاطرات‌ازلی‌سرشار‌چرا‌کهدر‌بیت‌زیر‌بیان‌کرده،‌تعمق‌برانگیزتر‌است.‌

‌باشند.‌اعتقادی‌بسیاری‌از‌اهل‌سیر‌وسلوک‌می

‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌که‌پیش‌چشم‌خوبان‌مرده‌اند‌آن‌زنده ‌اند‌دادند‌و‌جان‌نسپرده‌دل‌جمعی‌که‌دل‌مرده

‌(761)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

،‌«زنده»‌ثانویه‌معنی‌نمایش‌.دهدمی‌نشان‌را‌عرفا‌جمعی‌ناخودآگاه‌از‌ایربهتج‌تصویر،‌این

به‌‌هاکاربرد‌متناقض،‌تاکید‌بر‌زندگی‌جاودان‌و‌مرده‌دلی‌در‌عالم‌عشق‌ورزی‌و‌«مرده‌دل»

ای‌ازسیر‌لهانرژی‌خاصی‌بخشیده‌که‌این‌تصویرآفرینی‌خواجو‌حاکی‌از‌مرح‌عمق‌و،‌شعر

در‌تقابل‌با‌وابستگی‌دنیای‌مادی‌‌مرگ‌اختیاری،‌سلوک‌عرفانی‌وگذشتن‌از‌وادی‌فنا،‌و‌و

‌است.
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‌ز‌خاک‌مست‌برون‌افتد‌و‌کفن‌بدرد‌روز‌حشر‌چو‌بوی‌تو‌بشنود‌خواجو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به

‌(311)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 کشیغم و ملامت

‌منجر‌می‌ترین‌احساس‌بشر‌استیقغم‌عم به‌‌شود‌وکه‌به‌کشف‌زوایای‌درونی‌فرد

کند‌و‌بخشد.‌شاعر‌و‌انسان‌این‌عصر‌به‌غم‌افتخار‌میتر‌میژرفتر‌و‌انسان‌بینشی‌انسانی

داند.‌مصادیق‌پندارد.‌غم‌را‌راهی‌برای‌رشد‌فردی‌و‌اخلاقی‌خود‌میآن‌را‌موهبتی‌الهی‌می

تقل‌غزل‌خواجوی‌کرمانی،‌هجران‌یار‌است‌و‌فراق‌وی؛‌که‌اصلی‌این‌غم‌در‌تصاویر‌مس

همواره‌با‌ملامت‌و‌سرزنش‌شنیدن‌و‌سرزنش‌پذیرفتن‌همراه‌است.‌غم‌گفتمانی‌معهود‌در‌

‌خصوص‌آثار‌قرن‌هشتم‌است؛‌همراه‌است.‌سبک‌عراقی‌به

توان‌در‌باب‌اخلاق‌ملامتگری‌در‌جامعه‌ایرانی،‌بسیار‌گفت‌و‌نوشت‌که‌در‌این‌مقال‌‌می

‌شاعران‌این‌سبک‌به‌مین ‌اما ‌ملامت‌خصوص‌خواجو‌و‌حافظ‌می‌گنجد. ‌مورد دانند‌آنچه

‌می ‌قرار ‌‌-گیردخلق ‌میکه ‌قرار ‌می‌-دهنددرواقع ‌ایراد ‌متوجه ‌بیشتر ‌را ‌فرد ‌به‌‌،کند؛ تا

‌البته‌که‌رندی‌شاعر‌در‌این‌موضوع‌خود‌اعتلای‌هنر‌و‌اندیشۀ‌وی‌را‌ اصلاح‌آن‌بپردازد.

پروایی‌وی‌در‌بیان‌عاشقی‌است‌و‌ملامت‌شنیدن‌ه‌عیب‌شاعر،‌در‌بیکند.‌چراکنمایان‌می

‌درباره‌آن‌توفیقی؛‌برای‌به‌قول‌خواجو‌ورزش‌عشق...

‌غم‌دل‌با‌که‌تواند‌که‌بگوید‌خواجو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌کس‌که‌غمی‌دارد‌و‌او‌را‌دل‌نیست‌مگر‌آن

‌(712)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌کنی‌که‌چون‌فرهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چرا‌ملامت‌خواجو ‌پای‌دوست‌درافکند‌جان‌شیرین‌را‌‌به

‌(416)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌مکن‌ملامت‌خواجو‌که‌از‌گل‌صدبرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌مجال‌صبر‌نباشد‌هزاردستان‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌711:)همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 بخت و تقدير

است.‌‌تقدیر‌و‌بخت‌گفتمان‌خواجو،‌غزل‌و‌فارسی‌شعر‌در‌پرکاربرد‌هایگفتمان‌جمله‌از

توفیقات‌‌که‌طوری‌به‌است.‌همراه‌اختیار‌و‌جبر‌به‌اعتقاد‌با‌نوعی‌به‌ازلی‌تقدیر‌و‌بخت‌به‌اعتقاد

رود‌که‌داند.‌گاه‌این‌امر‌تا‌جایی‌پیش‌میبد‌می‌ها‌را‌از‌تقدیررا‌از‌یاری‌بخت‌و‌گرفتاری
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شود.‌فرد‌وقایع‌بسیاری‌از‌اموری‌که‌جبر‌مطلق‌نیست‌هم‌متأثر‌از‌بخت‌و‌اقبال‌قلمداد‌می

‌بدون‌در‌نظر‌گرفتن‌سهم‌خود‌از‌مختار‌بودن‌به‌مذمت‌تقدیر‌خویش‌ ناخوشایند‌خود‌را

ها‌‌‌سختی‌از‌گذر‌اهداف،‌به‌دررسیدن‌ماورالطبیعه‌نیروهای‌و‌اقبال‌از‌جستن‌یاری‌پردازد.می

گفتمان‌تصاویر‌مستقل‌در‌شعر‌خواجو‌است.‌بخت‌در‌تصاویر‌مستقل‌شعر‌خواجو‌عنصری‌

 است.‌بیدار‌و‌جوان‌اوقات‌برخی‌و‌گردان‌رو‌آدمی‌از‌و‌پیر‌و‌است‌خواب‌اغلب‌است.‌فعال

‌بیرون‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌از‌یار‌چو‌کن‌یاری‌بخت‌ای‌مرا ‌شد‌بیرون‌دست‌از‌کار‌که‌کارم‌ندری‌صبری‌بده

‌(342)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌همچنین‌رفتست‌در‌عهد‌ازل‌تقدیر‌ما‌گر‌شدیم‌از‌باده‌بدنام‌جهان‌تدبیر‌چیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(414)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌به‌چه‌طالع‌زادستمادر‌دهر‌مرا‌خود‌‌هرگز‌از‌چرخ‌بداختر‌نشدم‌روزی‌شاد

‌(467)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 اعتباري دنيا و خوشباشیبی

‌و‌بیان‌به‌را‌شاعر‌آنچه‌اما‌است.‌همراه‌دشواری‌و‌رنج‌با‌همواره‌زیستن‌از‌آدمی‌بهرۀ

با‌‌شاعر‌است.‌آن‌اعتباریبی‌و‌دنیا‌بودن‌گذرا‌درک‌است؛‌داشته‌وا‌خوشباشی‌گفتمان‌اعتلای

‌و‌یار‌وصال‌خوشایند‌تصاویر‌نمایش‌با‌دهد،می‌روی‌انسان‌برای‌زندگی‌روند‌در‌آنچه‌به‌توجه

اعتباری‌‌بی‌دنیا‌جفاکاری‌و‌عمر‌به‌اعتناییبی‌به‌دوستان‌با‌ناب‌عیش‌و‌نوشیمی‌و‌وقت‌اغتنام

‌می ‌همین‌دلیل‌‌پردازد.آن ‌به ‌است. ‌برخاسته ‌درد ‌دل‌غم‌و ‌از ‌خواجو ‌عصر شادی‌انسان

‌از‌ناملایمات،‌به‌اشاره‌با‌و‌خورده‌گره‌مردم‌فکری‌بافت‌با‌تا‌باید‌رعص‌شاعری‌از‌دل‌همان

‌روحیه‌خوشباشی‌بگوید.‌و‌قدرت

‌کاین‌عروسیست‌که‌در‌عقد‌بسی‌دامادست‌گر‌دهر‌مبند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دل‌درین‌پیرزن‌عشوه

‌(462)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌نه‌عاقلست‌او‌که‌تکیه‌بر‌زمان‌کند‌‌ست‌هرحال‌اعتمادی‌نی‌نه‌بر‌زمانه‌به

‌(494)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌شمار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرصت‌دوستان‌حضور‌خواجو‌زمان‌یک ‌نیست‌بیش‌زمانی‌فرصت‌زمان‌دور‌از‌زانک

‌(726)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 وحدت

وحدت‌‌به‌رسیدن‌آرزوی‌در‌و‌داشت‌شکایت‌و‌نالیدمی‌ها‌جدایی‌و‌کثرت‌از‌ایرانی‌عرفان»

ماند‌حکایت‌همه‌از‌پیوستن‌بود‌بود‌در‌این‌سیر‌و‌سلوک‌جاری‌جایی‌برای‌فرد‌باقی‌نمی

‌دریا.پیوستن‌جوی ‌به ‌و‌رودها ‌1391،ماهرویان«)ها ‌به‌13: ‌اعتقاد ‌به‌جهان‌هستی‌با ‌نگاه )

ا‌گفتمان‌گر‌است؛‌امداشتن‌خالق‌و‌یگانگی‌آن‌نگرشی‌است‌که‌در‌اعتقادات‌و‌مذهب‌جلوه

‌تر‌از‌هر‌دین‌و‌آیینی‌است.‌تر‌و‌کهنوحدت‌به‌نوعی‌عمیق

این‌نوع‌نگرش‌به‌موضوع‌وحدت‌در‌کثرت‌و‌قدرت‌جمع‌نسبت‌به‌فرد‌است.‌موضوع‌

هایی‌عرفانی‌و‌زیباشناسانه‌دارد‌که‌در‌وحدت‌در‌بیشتر‌تصاویر‌مستقل‌شعر‌خواجو‌رگه

ره‌کنیم.‌خواجو‌عالم‌وحدت‌را‌یگانگی‌شناسی‌اشاتوان‌به‌سرشاخۀ‌آن‌یعنی‌هستیاینجا‌می

‌دریای‌کثرت‌به‌به‌معشوق‌می ‌مروارید‌وحدت‌در ‌تبلور ‌در ‌را داند‌و‌اصالت‌عشق‌خود

‌شناساند.همگان‌می

‌گفت‌در‌دریا‌شو‌و‌بنگر‌که‌آن‌دردانه‌کو؟‌گفتمش‌دردانۀ‌دریای‌وحدت‌شد‌دلم‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1393،117)خواجوی‌کرمانی:‌‌‌‌‌‌

‌نویسد‌اشک‌ما‌منشور‌ماستوین‌که‌بر‌زر‌می‌زنیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شاهی‌کوس‌دتوح‌دارالملک‌به‌ما

‌(724)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌وز‌پرده‌کثرت‌رخ‌وحدت‌بنمایید‌خیزید‌و‌سر‌از‌عالم‌توحید‌برآرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌744)همان:‌‌‌‌‌

 هاي عاشقانهگفتمان

انسان‌‌رسد.می‌انسانیت‌شهود‌و‌کشف‌تجربه‌به‌که‌است‌احساسات‌درجه‌والاترین‌عشق

ا‌عشق‌ر‌در‌دادن‌جان‌و‌بالدمی‌عشق‌با‌و‌شده‌زاده‌عشق‌با‌داند.می‌خود‌افتخار‌را‌عشق‌ایرانی

‌پندارد.‌شهادت‌می

‌چو‌شد‌کشته‌خواجو‌به‌میدان‌او‌غازی‌بــــه‌فتوی‌عشق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شهیدست‌و

‌(1393‌:778)همان،‌‌‌‌‌‌‌

‌به‌گفتمان‌عشق‌پررنگ ترین‌مایۀ‌تصاویر‌شعری‌ادبیات‌فارسی‌است‌که‌در‌هر‌دوره

باره‌‌این‌تصاویر‌مستقل‌پرشماری‌در‌نماید.‌خواجوی‌کرمانیسبک‌و‌سیاق‌خاصی‌جلوه‌می
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‌می ‌عاشق،‌نمایان ‌از ‌جذابی ‌تصاویر ‌خلق ‌به ‌عشق ‌محوریت‌مفهوم ‌با ‌تصاویری‌که کند.

با‌توجه‌به‌بسامد‌بالای‌تصاویر‌مستقلی‌‌معشوق،‌عالم‌عاشقی‌و‌خود‌عشق‌پرداخته‌است.

‌موشکافانه ‌نگاه ‌است. ‌بسیار ‌است؛ ‌نمایش‌تصور‌مشترکی‌از‌عشق‌پرداخته ‌به ‌برای‌که تر

‌تقسیم‌بندی‌موضوعی‌آن‌ها‌ضروری‌می‌نمود.

‌شوند؛های‌این‌بخش‌به‌چند‌دسته‌تقسیم‌میبدین‌ترتیب‌گفتمان

‌عاشق

کشیده،‌فداکار‌‌قرار،‌رنجتصویر‌معمول‌عاشق‌در‌شعر‌کلاسیک‌فارسی‌تصویر‌فردی‌بی

خرد‌و‌گذرد‌است.‌عاشق‌جفای‌معشوق‌را‌به‌جان‌میتفاوت‌به‌هرچه‌در‌اطرافش‌میو‌بی

صبرانه‌حاضر‌است‌در‌راه‌وصال‌جان‌خود‌را‌فدا‌کند.‌عاشق‌معمولاً‌تصویری‌منفعل‌و‌بی

‌از‌کف‌داده‌و‌اختیار‌به‌یار‌سپرده‌ ‌پذیرفته‌است‌عنان‌دل‌را ناامید‌دارد‌و‌جبر‌عاشقی‌را

‌است.‌

‌لاله‌دمیدستهمه‌پیرامنش‌از‌خون‌جگر‌‌فشانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سیل‌کند‌که‌بس‌رخت‌شوق‌از‌خواجو

‌(282)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌همچو‌گیسوی‌تو‌در‌حلقه‌و‌تاب‌افتاده‌شد‌ز‌سودایی‌تو‌مویی‌تن‌خواجو‌وان‌موی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(119)همان:‌‌‌‌‌

‌وار‌سوزم‌و‌سازم‌بدین‌امید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پروانه ‌شوی‌من‌رضوان‌ضهرو‌که‌طمع‌شبی‌کاید

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(842)همان:

‌فضای‌بی‌تاریخی،‌واقعیت‌قلمرو‌از‌حلاج‌را،‌خواجو‌چون‌شعرای‌دیگر، زمان‌وارد

آگاهی‌‌قربانی‌عشق‌و‌به‌اسطورۀ‌رازدانی‌و‌اشعار‌عارفانه‌در‌و‌ای‌کردهمکان‌اسطورهوبی

‌.بدل‌نموده‌است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور‌چو‌منصور‌زمن‌بانگ‌انا‌الحق‌خیزد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌آتشم‌از‌جگرسوخته‌در‌دار‌افتد‌‌‌

‌(‌249:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌شاعر‌با‌هنرمندی‌خاصی‌به‌در‌این‌گفتمان‌تصویری،‌جنبه های‌شنیداری‌و‌دیداری‌را

بت‌عشق‌او‌را‌بی‌سر‌وپا‌گرداند‌مدد‌طلبیده‌است،‌تا‌عاشقی‌را،‌به‌تصویر‌بکشد‌که‌عقو
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‌آخ‌نگفت‌و ‌بریدن ‌دستش‌را ‌روی‌مالید، ‌در ‌خون ‌و ‌دوید ‌کنان ‌خویش‌هروله ‌دار ‌وبر

شمرد.‌به‌همین‌خاطر‌زبان‌از‌تکرار‌اناالحق‌فرو‌اذن‌دیدار‌سلطان‌می‌خندکنان،‌قربانگاه‌را،

ان‌تصویر‌در‌دلدادگی‌را‌جاودانه‌کند.‌این‌ژرف‌ساخت‌ِ‌فراخ‌مید‌نبست‌تا‌درس‌شاهدی‌و

هنرمندانه‌به‌تصویر‌کشیده‌‌گنجد‌با‌ایجازیچند‌واژه،‌به‌معنایی‌که‌در‌اوراق‌بی‌شمار‌نمی

‌شده‌است‌.

‌زانک‌دار‌از‌روی‌معنی‌رایت‌منصور‌ماست‌‌تختگاه‌عشق‌ما‌داریم‌‌واز‌دار‌‌ایمنیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(79)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 معشوق

.‌وصال‌وی‌محال‌است‌و‌جان‌عاشق‌نهایت‌زیباستتصویر‌معشوق‌در‌غزل‌خواجو‌بی

‌می ‌اغلب‌بیرا ‌بیشترین‌تصویر‌طلبد. ‌است. ‌نامهربان ‌خود ‌دلدار ‌با ‌است‌و ‌جفاکار ‌و وفا

‌بیان‌ ‌و ‌دلبر ‌ظاهری ‌خصوصیات ‌توصیف ‌است. ‌معشوق ‌تصویر ‌خواجو ‌شعر مستقل

ای‌است‌که‌تصورات‌دیگر‌را‌بر‌آن‌سوار‌کرده‌است.‌خواجو‌اخلاقیات‌و‌رفتار‌وی‌سلسله

‌به‌بالین‌میمدا خواند‌و‌م‌در‌حال‌کشش‌و‌کوشش‌با‌وی‌است.‌گاه‌در‌قالب‌طبیب‌او‌را

‌مقام‌معشوق‌آنگاه‌همچون‌مبارزی‌خونخوار‌در‌برابرش‌سپر‌می چنان‌والاست‌که‌‌اندازد.

‌کند.کند‌و‌در‌مقابل‌یار‌خاکساری‌میهمچون‌سلطان‌با‌او‌برخورد‌می

‌گوید:که‌خواجو‌می‌عاشق‌از‌جور‌وجفای‌معشوق‌بیمناک‌نیست،چنان

‌مانندۀ‌نقشی‌است‌که‌در‌سنگ‌بگیرد‌‌خواجو‌ستم‌و‌جور‌و‌جفا‌در‌دل‌خوبان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(347)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ربایان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌زلف‌تو‌زنجیر‌دل‌حلقه ‌گشایان‌‌حلقه‌دربند‌کمند‌تو‌دل‌‌

‌(112)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ز‌بندگی‌شما‌صد‌هزارم‌آزادیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌که‌سلطنت‌کند‌آن‌کو‌بود‌گدای‌شما‌‌‌

‌(‌693)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 عاشقی

اشاره‌‌احساسی‌و‌روحی‌فرایند‌یک‌به‌که‌شودمی‌دیده‌مستقلی‌تصاویر‌در‌عاشقی‌گفتمان

کند.‌احساسی‌که‌با‌رنج‌و‌درد‌فراوان‌همراه‌است‌ولی‌این‌درد‌و‌رنج‌برای‌صاحب‌آن‌می
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خوش‌‌ای‌از‌رایحۀ‌یارش‌دلپردازد‌و‌به‌شمهغنیمتی‌است.‌عاشق‌به‌اعتلای‌روح‌خود‌می

شود‌و‌باز‌در‌یکند‌و‌بعد‌پشیمان‌ماست.‌گاه‌احتراز‌از‌عشق‌را‌برای‌دلداری‌خود‌بیان‌می

‌او‌عاشقی‌را‌‌کوشد.‌عاشقی‌با‌فراق‌و‌دوری،‌اشک‌و‌آه‌جانعاشقی‌می سوز‌همراه‌است.

آید‌گذراند‌و‌کسی‌از‌آن‌سربلند‌بیرون‌میداند‌که‌هر‌انسانی‌آن‌را‌میسلوک‌و‌ورزشی‌می

 که‌اعتراضی‌نکند‌و‌از‌هیچ‌سختی‌و‌دشواری‌نهراسد‌و‌روی‌برنگرداند.‌

‌خود‌برمتاب‌‌ور‌سری‌داری‌سر‌از‌مستان‌بی‌خود‌برمگیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رندان‌بی‌از‌گر‌دلی‌داری‌دل

‌(277)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌که‌گرم‌میرم‌ز‌استسقا‌نجویم‌آب‌حیوان‌را‌به‌بوی‌لعل‌میگونش‌به‌ظلماتی‌درافتادم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(694:)همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شوند،‌چنان‌که‌شاهی‌به‌مقدار‌میرنگ‌وبیهای‌جهان‌بیرون،‌بیدر‌مقام‌عاشقی،‌برتری

رود.‌خواجو‌نیز‌از‌داستان‌عاشقانۀ‌محمود‌و‌ایاز‌در‌حیطۀ‌جهان‌دریوزگی‌غلام‌خویش‌می

واقع،‌دست‌تمسک‌به‌خلق‌معانی‌عرفانی‌دراز‌کرده‌تا‌در‌گفتمانی‌مستقل،‌تجربیات‌خودرا‌

اند.‌ترین‌پیوندهای‌روحی‌وروحانیخودآگاه‌عارفانی‌پیوند‌زند‌که‌خواهان‌متعالیبا‌ضمیر‌نا

‌در‌وجود‌شخصیت آفریند‌که‌بین‌جهان‌ای‌میهای‌تاریخی‌استحالهخلق‌چنین‌تصاویری،

‌شده ‌هم‌تنیده ‌فراواقعیت‌در ‌تصویری‌چند‌واقع‌وجهان ‌با ‌این‌واقعه ‌بیان ‌در ‌خواجو اند.

‌سازد‌که‌گویی‌قابل‌رؤیت‌است:‌ن‌خواننده‌،اثری‌ماندگار‌میجانبه‌از‌تحرک‌و‌عمق‌در‌ذه

‌اگر‌چنانک‌گدای‌در‌ایاز‌آیــــــــد‌‌ر‌در‌آورد‌محمود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کجا‌به‌ملک‌جهان‌سـ

‌(41)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقیم‌کوی‌‌تو‌گشتم‌که‌آســــــتان‌ایاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌به‌نزد‌اهل‌حقیقت‌مقام‌محمود‌است‌‌‌‌‌‌

‌(117)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 عشق

اساس‌و‌پایۀ‌غزلیات‌خواجو،‌عشق‌است.‌اشعار‌وی‌سرشار‌از‌تصاویری‌است‌که‌هستۀ‌

های‌اصلی‌عشق‌گفته‌شد؛‌اما‌خود‌مرکزی‌آن‌عشق‌است.‌در‌بالا‌توضیحات‌درباره‌شاخه

ای‌که‌از‌ست‌که‌از‌آغاز‌شناخت‌بشر‌از‌خود‌هرکس‌بنا‌به‌تجربهعشق‌یک‌مفهوم‌بزرگ‌ا

‌تفسیر‌و‌در‌نهایت‌ستایش‌آن‌پرداخته‌است. ‌زبان‌به‌توصیف، عشق‌را‌‌شاعر‌عشق‌دارد؛
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داند‌که‌همه‌چیز‌بر‌حول‌محور‌این‌اصل‌در‌جریان‌است.‌عشق‌یک‌مکتب‌‌یک‌اصل‌می

میدان‌است‌که‌مبارز‌شجاع‌خود‌یابند.‌معرکه‌و‌است‌که‌مشتاقان‌آن‌در‌مهدش‌پرورش‌می

کند.‌گاه‌آن‌را‌طلبد.‌خواجو‌از‌عشق‌تصویر‌یک‌درد،‌یک‌قصۀ‌دردآلود‌را‌نمایان‌میرا‌می

زند‌زیرا‌برای‌او‌عشق‌ملجاه‌و‌راه‌نجات‌‌مانند‌یک‌بیماری‌پنهان‌کرده‌و‌گاه‌آن‌را‌فریاد‌می

‌کندق،‌معراج‌را‌تجربه‌میاست‌که‌همه‌را‌در‌بستان‌ازل،‌نظاره‌کرده‌است.‌گاه‌با‌نردبان‌عش

‌گوید:و‌می

‌زان‌رو‌که‌جمالت‌گل‌بستان‌کمالست‌‌از‌دیدۀ‌خواجو‌نرود‌گلشن‌رویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(111)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

برای‌بیان‌جوهرۀ‌وجود‌هستی،‌که‌از‌دامان‌عشق‌متولد‌شده‌است،‌با‌تصویرهای‌‌شاعر

‌گوید:زند‌و‌میدست‌به‌استدلال‌می‌مستقل،

‌کی‌کشش‌بودی‌به‌آهن‌سنگ‌مغناطیس‌را‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرنه‌در‌هر‌جوهری‌از‌عشق‌بودی‌شمه

‌(273)همان:‌

‌دازد‌با‌شیر‌ژیان‌آهو‌کی‌پنجه‌دران‌عقل‌از‌سر‌نادانی‌با‌عشق‌نیامیزد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌116)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌آن‌چیز‌که‌جز‌عشق‌بود‌عین‌مجازست‌‌بی‌عشق‌مسخر‌نشود‌ملک‌حقیقت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(716مان:)ه‌

 هاي سياسی و حکومتیگفتمان

‌آبی‌ ‌دسترسی‌به‌دو‌راه سرزمین‌ایران‌موقعیت‌خاص‌جغرافیایی‌در‌نقشه‌جهان‌دارد.

‌ابریشم‌از‌نشانه ‌ارتباط‌شرق‌دور‌به‌غرب‌و‌نمونه‌بارز‌آن‌جاده های‌آن‌بسیار‌مهم‌و‌راه

‌دست ‌حملات‌و ‌آماج ‌را ‌ایران ‌سرزمین ‌موقعیت‌خاص‌همواره ‌همین های‌‌ازیاند‌است.

‌‌حضور‌تصویر‌و‌و....‌لشکر‌و‌غارت‌و‌جنگ‌مثل‌هاییگفتمان‌میان‌این‌در‌است‌کرده‌بیگانگان

‌نیاز‌به‌یک‌قدرت‌و‌حمایت‌‌بیگانگان‌در‌اجتماع‌زیاد‌به‌چشم‌می ‌در‌همین‌راستا خورد.

طور‌بر‌اساس‌فرهنگ‌کهن‌ایرانی‌مبنی‌بر‌ضروری‌دانستن‌وجود‌حاکم‌‌یافته‌و‌همینسازمان

ترین‌پدیده‌عمده»خورد.ام‌و‌ارج‌نهادن‌به‌مقام‌پادشاه‌در‌متون‌مختلف‌به‌چشم‌میو‌احتر

(‌ایجاد‌حمایت‌21:1391،)ماهرویان‌«تاریخ‌شرق‌استبداد‌و‌رابطه‌آن‌با‌تولید‌کشاورزی‌بود.
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تر،‌امنیت‌در‌برابر‌هجوم‌خارجی‌و‌داخلی‌و‌حفظ‌نظم‌و‌قانون‌از‌جانب‌یک‌قدرت‌بزرگ

‌دلایل‌گفتمان ‌گفتمانیکی‌از ‌فارسی‌است. ‌متون ‌حکومتی‌در های‌‌های‌پررنگ‌سیاسی‌و

 سیاسی‌و‌حکومتی‌در‌تصاویر‌مستقل‌غزل‌خواجو‌به‌شرح‌ذیل‌است؛

 پادشاه و سلطان

های‌ای‌برخوردار‌است.‌با‌نگاهی‌به‌تاریخ‌تعدیپادشاه‌در‌فرهنگ‌ایرانی‌از‌اهمیت‌ویژه

گزاری‌شاه‌در‌دلیل‌قدرت‌قانونناپذیر‌آن‌و‌به‌‌دشمن‌و‌ترس‌و‌شکست‌و‌خسارات‌جبران

اجتماعی‌‌و‌امنیتی‌نظام‌و‌اقتصادی‌رونق‌جهت‌در‌انسانی‌نیروی‌کارگیری‌به‌توانایی‌و‌مملکت

‌چنینی‌احساس‌شده‌است.‌همواره‌نیاز‌به‌یک‌قدرت‌این

‌و‌دارای‌فرۀ‌ایزدی‌ ‌سایۀ‌خدا ‌این‌احساس‌نیاز‌تا‌حدی‌پیش‌رفته‌است‌که‌شاه‌را اما

‌میدانسته ‌ندارد.پنداند‌و ‌را ‌اشتند‌که‌هرکسی‌قابلیت‌داشتن‌این‌مقام ‌سایۀ‌خداست‌» شاه

‌سخنانش‌آسمانی ‌فرامین‌و ‌و ‌نمیپس‌احکام ‌شاه ‌احکام ‌فرامین‌و ‌بر وچرا‌‌تواند‌چون‌اند

‌(‌1391‌:12،)ماهرویان«‌کرد.

شود‌چراکه‌محبت‌کم‌پادشاه‌به‌قدرتی‌مطلقه‌تبدیل‌میبا‌ریشه‌دواندن‌این‌طرز‌فکر‌کم

‌رساند.ای‌است‌که‌فرد‌را‌به‌آسایشی‌نسبی‌میه‌و‌پسند‌او‌همراه‌با‌سود‌و‌بهرهاو‌و‌توج

چینی‌البته‌این‌احساس‌رضایت‌از‌نزدیکی‌به‌پادشاه‌همواره‌با‌ترس‌از‌غضب‌و‌سخن

است‌که‌از‌آن‌کم‌تبدیل‌به‌یک‌گفتمان‌قوی‌در‌متون‌فارسی‌شدهو...‌همراه‌است.‌پادشاه‌کم

‌کنند.و‌ادبی‌استفاده‌می‌های‌دیگر‌بیان‌هنریدر‌شکل

‌؛کندپادشاه‌کرم‌است‌و‌آنکه‌بسیار‌محبت‌می‌؛هرکس‌که‌بخشندگی‌بسیاری‌داشته‌باشد

نامند.‌و‌در‌این‌میان‌کس‌که‌بتواند‌فرد‌را‌به‌عزت‌و‌زلت‌برساند‌را‌شاه‌میپادشاه‌لطف.‌آن

‌حسن‌هشا‌باشد‌داشته‌فرد‌اذیت‌و‌آزار‌آنکه‌قدرت‌بیشتری‌برای‌لطف‌و‌مرحمت‌و‌حتی

‌گویند.می‌معشوق‌را‌آن‌البته‌که‌شاهان؛‌شاه‌و‌است

‌هم‌به‌لطف‌عام‌او‌اومید‌باشد‌عام‌را‌بر‌گدایان‌حکم‌کشتن‌هست‌سلطان‌را‌ولیک‌‌‌‌‌‌‌

‌(1393‌:272،)خواجوی‌کرمانی‌‌

‌گناه‌از‌بنده‌و‌عفو‌از‌خداوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌تمنا‌از‌گدا،‌وز‌پادشه‌جود‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(326)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌که‌کس‌با‌شمع‌نتواند‌که‌بی‌پروانه‌بنشیند‌ز‌دست‌بنده‌کی‌برخیزد‌که‌با‌سلطان‌درآمیزد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(711)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 لشکر و اردو

‌گفتمان ‌دیگر ‌و‌‌اربردهای‌سیاسی‌و‌حکومتی‌پرکاز ‌گفتمان‌لشکر ‌مستقل، ‌تصاویر در

اردو‌است.‌لشکر‌و‌اردو‌از‌ادوات‌داشتن‌حکومت‌است.‌لشکر‌قوی‌همواره‌یکی‌از‌نقاط‌

‌این‌سیستم‌میقوت‌حکومت ‌هر‌حکومتی‌افرادی‌استخدام ‌در ‌است. ‌بوده ‌در‌ها ‌تا شوند

شوند‌و‌با‌آماده‌میمواقع‌لزوم‌به‌کار‌گرفته‌شوند.‌لشکر‌و‌سپاه‌بیشتر‌در‌پی‌مبارزه‌و‌دفاع‌

خود‌پیام‌کثرت‌و‌قدرت‌و‌البته‌تغییر‌در‌شرایط‌را‌دارد.‌شرایط‌آرامی‌که‌ناامن‌شده‌و‌یا‌

‌و‌ ‌و‌خرگاه ‌بارگاه ‌زدن، ‌اردو ‌امنیت‌برسد. ‌آرامش‌و ‌ممکن‌است‌به شرایط‌نامطلوبی‌که

.‌خواجو‌ها‌هستندهای‌وابسته‌به‌این‌نوع‌گفتمان‌دورباش‌و‌پاسبان‌و‌قلب‌لشکر‌نیز‌از‌نمونه

از‌این‌گفتمان‌در‌تصاویر‌شعری‌خود‌برای‌بیان‌کثرت‌و‌عظمت‌و‌پیشروی‌و‌قاطعیت‌به‌

‌رود.برد.‌این‌مفاهیم‌بیشتر‌برای‌نمایاندن‌تصاویر‌طبیعت،‌معشوق‌و...‌به‌کار‌میکار‌می

‌از‌غایت‌پردلی‌شکسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌وی‌تو‌قلب‌لشکر‌دلهند‌‌

‌(381)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌سازد‌ز‌ویرانی‌که‌هست‌کس‌درو‌منزل‌نمی‌لشکر‌عشق‌توام‌تا‌خیمه‌زد‌در‌ملک‌دل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(483)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ای‌میدان‌تو‌بادافشان‌او‌سق‌چشم‌خون‌بیخودست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سپاه‌آرای‌صف‌خواجو‌چون‌هرکه

‌(742)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ت و...رااس جنگ،

‌نمایان‌ـتصاویر‌گوناگونی‌در‌غزل‌خ ‌که‌تصویر‌جنگ‌و‌درگیری‌را ‌دارد واجو‌وجود

کند.‌گفتمان‌جنگ‌و‌اسارت‌و‌هر‌آنچه‌در‌ارتباط‌معنایی‌با‌این‌کلمات‌کلی‌است،‌نیز‌می

های‌سپر‌و‌تیر‌و‌قربان‌و‌کشته‌و...‌نفوذ‌فتمانگیرند.‌گ‌های‌همین‌دسته‌قرار‌میدر‌گفتمان

بسیاری‌در‌ادبیات‌و‌بیان‌ادبی‌دارد.‌بیشتر‌تصاویری‌که‌خواجو‌با‌این‌نوع‌گفتمان‌پی‌ریخته‌

وپنجه‌نرم‌کردن‌با‌عشق‌یار‌است.‌شاعر‌‌است؛‌تصاویر‌رویارویی‌با‌معشوق‌جفاکار‌و‌دست
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‌سپری‌جز ‌زخم‌پیکان‌دلبر‌خود، ‌تیر‌خدنگ‌و ‌برابر ‌اشک‌و...‌‌سینه‌در ‌پناهی‌جز اش‌و

‌ندارد.

‌ام‌پیش‌سنانت‌من‌سینه‌سپر‌ساخته‌گر‌مدعی‌از‌نوک‌خدنگت‌سپر‌انداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(297)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌از‌سنان‌نیندیشد‌قتیل‌ضربت‌عشق‌اسیر‌قید‌محبت‌ز‌جان‌نیندیشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(491)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌حذر‌از‌ضربت‌شمشیر‌تو‌قطعاً‌نکند‌هر‌که‌را‌تیغ‌جفا‌بر‌دل‌مجروح‌زنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(727)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 شاه و گدا

‌همچنان‌ک ‌متناقض‌محصول‌حاکمیت‌و‌فرهنگ‌دیکتاتوری‌است. ه‌ویتفوگل‌این‌نگاه

‌یافت‌می»‌گوید:می ‌زیادی ‌اجتماعی ‌تضادهای ‌شرق ‌درصورتیدر ‌طبقاتی‌‌شود ‌مبارزه که

‌نمی ‌شود.دیده ‌ایده1391:‌36)ماهرویان،« ‌نگرش ‌نوع ‌این ‌سیاه( ‌و ‌بر‌‌و‌‌آلیستی سفید

‌احساس‌غم ‌ایرانی‌مصادیقی‌مبنی‌بر ‌ملامتروحیات‌انسان ‌شرایط‌ستایی، ‌البته پذیری‌و

(‌و‌‌118:)همان«‌تحرکی‌آورد.این‌استبداد‌برای‌ما‌سکون‌و‌بی»به‌آن‌دارد.‌اجتماعی‌نزدیک‌

نوعی‌مرهم‌و‌مفرّ‌است‌که‌راه‌را‌بر‌هرگونه‌اندیشۀ‌سازنده‌بست.‌گویا‌حضور‌یک‌درجۀ‌

های‌شاه،‌سرور‌و‌گفتمان‌بختی‌فرد‌است.ش‌و‌فلاکت‌و‌نگونمتعالی‌دلیل‌خوبی‌برای‌پذیر

‌است.‌هایی‌از‌آن‌بزرگ‌داشتن‌نمونه

کس‌که‌یکی‌از‌این‌قشر‌افراد‌نیست؛‌بنده،‌گدا‌و‌رعیت‌و‌زیردست‌و....‌‌‌بین‌آن‌‌این‌در

‌شاه‌ ‌لطف ‌و ‌خوشحالی ‌با ‌است. ‌اول ‌گروه ‌عنایت ‌و ‌التفات ‌نیازمند ‌دوم ‌گروه است.

‌شود.خوشحال‌و‌خوشوقت‌و‌باغم‌و‌ناراحتی‌آن‌دلگیر‌می

‌فارسی‌استقلال ‌تصویرهای‌شعر ‌در ‌گفتمان ‌گفتمان‌شدهیا‌این‌نوع ‌تبدیل‌به ‌و اند.‌فته

رساند‌و‌خود‌را‌همچون‌گدایی،‌محتاج‌عشق‌آن‌خواجو‌معشوقش‌را‌به‌مقام‌پادشاهی‌می

‌کند.تصویر‌می

‌هم‌به‌لطف‌عام‌او‌اومید‌باشد‌عام‌را‌بر‌گدایان‌حکم‌کشتن‌هست‌سلطان‌را‌ولیک‌‌‌‌‌‌‌

‌(1393‌:272)خواجوی‌کرمانی،‌‌‌‌‌
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‌من‌آه‌زنم‌تو‌راه،‌من‌ناله‌کنم‌تو‌خواب‌ابر‌سیه،‌تو‌ماه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام‌و‌تو‌شاه،‌من‌من‌بنده

‌(417)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بنده‌تا‌کی‌بود‌از‌حضرت‌سلطان‌محروم‌ای‌مقیمان‌سرکوی‌سلاطین‌آخر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(792:)همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 هاي دينی و مذهبیگفتمان

های‌مختلف‌و‌ها‌در‌ادبیات‌فارسی‌پرشمار‌است.‌شاعران‌و‌هنرمندان‌دورهاین‌گفتمان

ها‌به‌بیان‌مفاهیم‌و‌اشارات‌هنری‌و‌کیفی‌مسائل‌بر‌این‌گفتمان‌‌های‌مختلف‌با‌تکیهسبک

شاعران‌از‌‌(1398‌:322ثلاثی،«)بند‌هر‌اجتماع‌فرهنگی‌است.‌دین‌شیرازه‌و‌ترکیب»پرداختند.

‌گفتمان ‌کردند.این ‌استفاده ‌تصویرسازی ‌برای ‌استعارات‌خود ‌تشبیهات‌و ‌در توصیف‌‌ها

گله،‌شکایت‌و‌بیان‌حال‌خویشتن‌نقد‌و‌کنایه‌ازجمله‌کارکردهای‌گفتمان‌دینی‌‌معشوق،

 مذهبی‌در‌شعر‌خواجوست.

‌موضوع‌گفتمان ‌غزل‌خواجو‌با بندی؛‌تههای‌دینی‌مذهبی‌به‌دستصویرهای‌مستقل‌در

های‌‌شخصیت‌و‌پیامبران‌و‌عرفانی‌مسائل‌و‌و...(‌مسیحیت‌و‌اسلام‌)دین‌ادیان‌به‌مربوط‌مفاهیم

 شود.دینی‌تقسیم‌می

 دين اسلام، پيامبران و شخصيت هاي دينی

‌نفوذ‌گفتمان‌ با‌توجه‌به‌سیطرۀ‌دین‌مبین‌اسلام‌در‌سرزمین‌ایران‌و‌حکومت‌اسلامی؛

‌سرشاخه ‌آموزهو‌شخصیت‌های‌پیامبراناسلامی‌با ‌اجتماعی‌‌های‌دینی، ‌نمود های‌دینی‌و

ها‌در‌گفتمان‌دینی‌مذهبی‌ترین‌گفتمان‌شخصیت‌شاخص‌خورد.دستورات‌دین‌به‌چشم‌می

‌سلیمان،‌ ‌موسی، ‌مریم، ‌یعقوب، ‌است‌بعدازآن‌حضرت‌مسیح، تصویر‌حضرت‌یوسف)ع(

شهر‌که‌همان‌‌های‌دینی‌مثل‌اویس‌قرنی‌و‌منصور‌حلاج‌و‌امام‌حضرت‌ابراهیم‌و‌شخصیت

 امام‌جماعت‌و...‌است.

‌های‌آزری‌بشکستخلیل‌ما‌همه‌بت‌ازاین‌لیکن‌‌رفت‌پیشدلم‌به‌بتکده‌می

‌(1393‌:299)خواجوی‌کرمانی،‌‌‌‌‌

‌سرای‌ماست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هرشب‌فضای‌کوی‌تو‌خلوت ‌اویس‌نوبت‌عشق‌از‌قرن‌زند‌

‌(326)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌



 

‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل  ‌/ 11‌ 

 
 

 

‌آرامشی‌به‌ساکن‌بیت‌الحزن‌رسان‌نفس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بفرست‌بوی‌پیرهن‌از‌مصر‌و‌یک

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌111)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 هاي دينیهاي مربوط به آموزهگفتمان

خصوص‌‌ها‌نیز‌تصاویر‌بسیار‌زیبا‌و‌متنوعی‌از‌هنرنمایی‌شاعران‌بهاین‌دسته‌از‌گفتمان

ها‌باقی‌گذاشته‌است.‌خواجوی‌کرمانی‌تصاویر‌عاشقانه‌‌خواجوی‌کرمانی‌در‌استفاده‌از‌آن

های‌دینی‌و‌کارگیری‌گفتمان‌را‌با‌بهای‌که‌بر‌پایه‌عشق‌بنا‌گذاشته‌است‌و‌پرورش‌منظومه

پرستد.‌زکات‌زیبایی‌یار‌را‌از‌برد.‌او‌با‌قبله‌و‌محراب‌قرار‌دادن‌یار‌اورا‌می‌مذهبی‌جلو‌می

‌با‌لبش‌می ‌خود ‌غسل‌دادن‌کشته ‌از ‌رندانه ‌شاعر ‌توبه‌سروکاری‌ندارد. ‌و ‌پرهیز ‌با طلبد.

‌زند‌و...‌ای‌دوطرفه‌یکی‌به‌یار‌و‌یکی‌به‌مباحث‌دینی‌می‌شراب‌طعنه

‌اگر‌مردم‌بشوییدم‌به‌آب‌چشم‌جام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌وگر‌دورم‌بخوانیدم‌به‌آواز‌رباب‌‌‌‌

‌(279)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر‌دیگران‌ز‌میکده‌پرهیز‌می ‌تما‌را‌خلاف‌توبه‌و‌پرهیز‌خوشترس‌‌

‌(297)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌دهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زان‌دهان‌گر‌کام‌جان‌تنگدستان‌می ‌ای‌‌لطف‌کن‌گر‌هیچم‌از‌بهر‌زکات‌آورده‌

‌(267)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 دين مسيحيت

‌موضوع‌دین‌مسیحیت‌به‌گفتمان هایی‌که‌در‌تصاویر‌مستقل‌غزل‌خواجوی‌کرمانی‌با

‌آثاچشم‌می ‌در ‌دین‌خورد. ‌نسبت‌به ‌دین‌مسیح‌همواره ‌است. ‌معهود ‌نیز ‌دیگر‌شاعران ر

‌رواج‌بیشتری‌داشته ‌گسترش‌و ‌امپراتوریاسلام ‌در ‌این‌است. ‌سرزمین‌ایران های‌همسایه

آیین‌با‌پیروان‌بسیاری‌همراه‌بوده‌است‌و‌به‌دلایل‌تاریخی‌فرهنگ‌ایرانی‌تحت‌تأثیر‌این‌

‌است. ‌فرق»دین‌قرارگرفته ‌یکی‌از ‌ایران،‌نسطوریون ‌در ‌پیروانش‌بیشتر ‌که ‌های‌مسیحی ه

های‌مربوط‌به‌دین‌مسیح‌با‌اشاراتی‌گفتمان‌(1381‌:7812انوری،«)..‌هستند.سوریه‌و.‌عراق،

های‌دینی‌مسیحیت‌در‌جامعه‌همراه‌به‌زندگی‌و‌معجزات‌حضرت‌عیسی‌مسیح‌)ع(و‌آموزه

‌گفتمان ‌عیسوی،‌های‌یداست. ‌دم ‌ناقوس‌و‌بیضا، ‌زنار، ‌این‌‌کنج‌صومعه، ارزق‌پوش‌از

 ها‌است.نمونه
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‌کو‌معتکف‌کوی‌خرابات‌مغانست‌در‌کنج‌صوامع‌مطلب‌منزل‌خواجو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1393‌:291)خواجوی‌کرمانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌چون‌بت‌من‌گره‌که‌زلف‌چلیپا‌بنمود‌صوفی‌از‌خرقه‌برون‌آمد‌و‌زنار‌ببست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(339)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌با‌تن‌خاک‌مرده‌جان‌آورد‌نفس‌باد‌صبحدم‌چو‌مسیح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(312)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 هاي اخلاقی و فرهنگیگفتمان

نگ‌یک‌جامعه‌یک‌گیرند.‌فرهها‌در‌مجموعۀ‌فرهنگ‌یک‌اجتماع‌شکل‌میاین‌گفتمان

‌شده‌است‌که‌کاربران‌آن‌جزیی‌کوچک‌از‌مؤثر‌و‌متأثران‌آن‌هستند.‌فرآیند‌از‌قبل‌تولید

بازتولید‌‌به‌خود‌ناآگاهانه‌و‌آگاه‌رفتاری‌سطوح‌در‌مردم‌و‌است‌یافته‌نظام‌الگویی‌فرهنگ،

‌کردارها‌از‌ایهمبسته‌ۀمجموع‌یعنی....‌فرهنگ،»‌است:‌گفته‌سایپر‌که‌طور‌همان‌پردازند.می‌آن

 (11:1399سازد)آشوری،می‌را‌ما‌زندگی‌بافت‌و‌رسیده‌ارث‌به‌جامعه‌راه‌از‌که‌باورها‌و

نام‌و‌ننگ‌و‌آب‌رخ،‌سرنوشت‌و‌تقدیر،‌اعتقاد‌به‌ماوراءالطبیعه،‌پیام‌و‌نامه‌رساندن،‌‌

‌از‌دیگر‌گفتمان ‌اهمیت‌وقت‌و‌موضوع‌سفر ‌نوشی‌و‌شکار‌و های‌شاخص‌فرهنگی‌باده

‌مباحث‌ا ‌چشمگیرترین‌است. ‌وفاداری‌و... ‌رازداری، ‌عهد، ‌همت، ‌صبوری، ‌مانند؛ خلاقی

‌های‌خواجوی‌کرمانی‌است.‌های‌این‌دسته‌در‌غزلگفتمان

‌ننگ و نام

ده‌با‌واکنش‌جامعه‌همراه‌ـش‌‌دود‌و‌مرزهای‌تعیینـدی‌از‌این‌حـدر‌زندگی‌جمعی‌تع

‌حکومت ‌و ‌ایران ‌تاریخ ‌به ‌نگاهی ‌با ‌گاه‌است. ‌و ‌پیشین ‌مستبد ‌بافرهنگ‌این‌‌های بیگانه

‌توجه‌به‌ساختار‌فکری‌مردمان‌این‌سرزمین‌که‌پایبند‌به‌اصول‌و‌‌سرزمین‌و‌همین طور‌با

‌بسیاری‌بوده ‌اغلب‌فعالیتعقاید‌اخلاقی‌و.... ‌نظر‌آن‌اند. ‌رویکردی‌ناپسند‌‌هایی‌که‌در ها

 پنداشتند.‌شد‌را‌هنجارشکنانه‌و‌تابو‌می‌محسوب‌می

کدیگر‌و‌با‌هویت‌تقابل‌گرایانه‌قرار‌گرفتند.‌این‌گفتمان‌در‌ننگ‌و‌نام‌همواره‌در‌کنار‌ی

‌در‌میان‌روشنفکران‌و‌اندیشمندان‌ ادبیات‌عرفانی‌و‌در‌میان‌صوفیه‌پرکاربرد‌بود‌و‌بعدها

گونه‌‌فرد‌یا‌افراد‌در‌جامعه‌شد‌که‌‌های‌فکری‌و‌شخصیتی‌این‌باعث‌برجسته‌شدن‌تفاوت
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‌می ‌خوانده ‌ننگ ‌و ‌افرنام ‌این ‌درنهایت ‌ناعادلانه؛‌شد. ‌هرچند ‌عناوین ‌این ‌پذیرش ‌با اد

ننگ‌و‌نام‌در‌شعر‌‌ها‌پرداختند.باافتخار‌به‌اعلان‌آن‌و‌درواقع‌به‌تقابل‌با‌این‌نوع‌قضاوت

کند.‌آبرویی‌که‌خواجوی‌کرمانی‌با‌تصاویری‌همراه‌است‌که‌مقبولیت‌اجتماعی‌را‌متبادر‌می

نوشی‌سبب‌بدنامی‌است‌‌گردی‌و‌بادهبه‌حفظ‌آن‌باید‌کوشید‌و‌نباید‌از‌دست‌داد.‌خرابات

‌الهی‌می ‌تقدیر ‌قیدوولیکن‌شاعر‌آن‌را ‌چراکه‌روحیه‌آزاداندیش‌هنرمند‌و‌متفکر‌از ‌داند.

‌پروایی‌مبدل‌شده‌است.‌بندها‌رهاست‌و‌ترس‌حاصل‌از‌خرد‌جمعی‌در‌وجود‌وی‌به‌بی

‌غم‌از‌ننگ‌مرا‌من‌که‌بدنام‌جهانم‌چه‌نام‌و‌ننگ‌ار‌برود‌در‌طلبش‌باکی‌نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1393‌:269)خواجوی‌کرمانی،‌

‌چنین‌رفته‌است‌در‌ازل‌تقدیر‌ما‌هم‌گر‌شدیم‌از‌باده‌بدنام‌جهان‌تدبیر‌چیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(272)همان:

‌نام‌نیکو‌پیش‌بدنامان‌بود‌ننگی‌تمام‌بر‌سر‌کوی‌خرابات‌از‌خرابی‌چاره‌نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(139همان:)‌‌‌‌‌‌‌‌

 گفتمان پيرامون اعتقاد به مسائل ماوراءالطبيعه

های‌مربوط‌به‌سحر‌و‌جادو‌و‌حرز‌و....‌به‌مسائل‌متافیزیکی‌اشاره‌دارد‌و‌این‌گفتمان

 خورد.‌وفور‌به‌چشم‌می‌ها‌در‌شعر‌فارسی‌به‌نوع‌تصاویر‌از‌زمان‌اسطوره

‌رخت‌از‌زلف‌چو‌ثعبان‌یدبیضا‌بنمود‌‌‌چشم‌جادوی‌تو‌چون‌دست‌برآورد‌به‌سحر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(339)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بگو‌که‌فاتحه‌باب‌صبح‌خیزران‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌دم‌بدمد‌حرزی‌از‌سر‌اخلاص‌سپیده

‌(374)همان:‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زخم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یا‌نی‌دعایی‌از‌پی‌تعویذ‌چشم ‌اند‌برگرد‌آن‌عقیق‌چون‌شکر‌نوشته‌‌

‌(491)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 پيام و قاصد و پيک

زمان‌‌آن‌در‌غیره‌و‌محدود‌ونقل‌حمل‌وسایل‌و‌ناامن‌ارتباطی‌های‌راه‌طولانی‌هایمسافت

‌در‌و‌شد‌میزان‌تردد‌بین‌شهرها‌کمتر‌و‌ارتباطات‌بهباعث‌می سیله‌نامه‌و‌پیک‌انجام‌شود.
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ها‌تصاویر‌مربوط‌به‌نام‌پیام‌قاصد‌پیک‌و‌‌وآمد‌و‌پرسش‌و‌پاسخ‌این‌میان‌انتظار‌این‌رفت

 غیره‌را‌تبدیل‌به‌یک‌موضوع‌اجتماعی‌کرد.

‌ارتباطات‌درون ‌به ‌است‌این‌‌محدودیت‌بعدی‌مربوط ‌مرد ‌و ‌زن ‌بین شهری‌خصوصاً

..‌منجر‌شد‌که‌این‌‌‌و‌قاصدک‌و‌اشارت‌و‌نظربازی‌و.هایی‌مانند‌ارسال‌پیام‌موضوع‌به‌تلاش

 مهم‌به‌گفتمان‌پرنقشی‌در‌شعر‌فارسی‌انجامیده‌است.

‌وی‌مرغ‌سلیمان‌خبر‌آخر‌ز‌سبا‌چیست‌ای‌پیک‌صبا‌حال‌پریچهره‌ما‌چیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(299)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌آید‌‌هیچ‌در‌خاطر‌شه‌یاد‌گدا‌می‌آوردی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آخر‌ای‌پیک‌همایون‌که‌پیام

‌(319)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بدو‌رسان‌و‌بگویش‌چنان‌بخوان‌که‌تو‌دانی‌به‌نوک‌خامه‌مژگان‌تحیتی‌که‌نوشتم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(164)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 سفر،کاروان، باديه و محمل

دیگری‌‌توان‌به‌تصاویر‌مستقلدر‌پیوند‌با‌تصاویر‌مستقلی‌مانند‌قاصد‌و‌پیام‌و‌پیک؛‌می

‌به‌چنین‌ ‌نیاز ‌به‌طول‌مدت‌حرکت‌مسافر ‌توجه ‌با ‌کرد مثل‌کاروان‌بادیه‌و‌محمل‌اشاره

یافته‌و‌ملزوماتی‌به‌ساخت‌و‌کاربرد‌آن‌انجامیده‌است‌و‌این‌تصاویر‌در‌درازمدت‌تشخص‌

‌اند.‌تبدیل‌به‌گفتمان‌شده

‌سر‌امروز‌بسی‌وی‌که‌بگذشت‌فراتم‌ز تشنه‌در‌بادیه‌مردیم‌به‌امید‌فرات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(427)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ای‌درافتاد‌به‌سرباز‌آمدوگر‌از‌پ قدم‌اینک‌زسفربازامد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یار‌ثابت

‌(731)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ام‌چون‌جرس‌دستانسرای‌کاروانت‌بوده ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هرکجا‌محمل‌به‌عزم‌ره‌برون‌آورده

‌(‌‌822)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 صبوري، وفاداري، رازداري

انفعالی‌‌صبری‌غالباً‌یافته‌انعکاس‌ایرانی‌نگری‌جهان‌و‌فارسی‌شعر‌در‌که‌ایشکیبایی‌و‌صبر»

‌(1391:‌162)طهماسبی،‌‌«‌است‌و...
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‌گفت‌دارویی‌دلت‌صبر‌و‌غذایت‌جگرست‌عشق‌غم‌در‌خورم‌چند‌جگر‌خون‌گفتمش

‌(1393‌:296)خواجوی‌کرمانی،

‌جان‌صبوری‌مشکل‌استچون‌کنم‌که‌ز‌‌دوستان‌گویند‌خواجو‌صبر‌کن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(322)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌هرگزم‌برون‌نرود‌ز‌سرم‌هوای‌شما‌‌اگر‌سرم‌برود‌در‌سر‌وفای‌شما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(693)همان:‌‌‌‌‌‌

 زبانی يا زيبايی شناسانه -گفتمان ادبی

‌ ‌بیان‌ادبی‌حاکم: ‌عمده‌و‌زبان‌یکی‌از‌عن»جریان‌و‌گرایش‌زبانی‌و‌شیوۀ اصر‌سازنده

ترین‌عامل‌و‌ابزار‌انتقال‌فرهنگ‌از‌نسلی‌به‌‌آنجاکه‌مهم‌کننده‌هر‌فرهنگی‌است‌و‌از‌تعیین

نسل‌دیگر‌است،‌نقش‌و‌کارکردی‌کانونی‌در‌تداوم‌و‌استمرار‌آن‌دارد.‌حوادث‌و‌فراز‌و‌

ی‌تلخ‌ها‌ها‌و‌آزمون‌کننده‌و‌نمایشگر‌تجربه‌های‌زبان،‌درواقع‌منعکسها‌و‌دگرگونی‌نشیب

(‌در‌هر‌دورۀ‌1398:‌274ثلاثی،«)و‌شیرین‌است‌که‌یک‌اجتماع‌فرهنگی‌به‌خود‌دیده‌است.

‌تاریخی،‌فرهنگی،‌جغرافیایی‌‌‌هایزمانی‌با‌توجه‌به‌شرایط‌محیطی‌مانند:‌جریان اجتماعی،

دهد.‌درواقع‌یک‌جریان‌با‌پویایی‌و‌گستردگی‌که‌دارد‌بر‌زبان‌و...‌تغییراتی‌در‌زبان‌رخ‌می

 شود.‌خود‌حاکم‌می‌جامعۀ

پذیر‌است‌که‌‌کند‌و‌عکس‌آن‌نیز‌امکانگاه‌یک‌شیوۀ‌بیان‌ادبی‌بر‌زبان‌جریان‌پیدا‌می

کند.‌یک‌جریان‌زبانی‌که‌در‌جامعه‌غالب‌است‌به‌عنوان‌یک‌تصویر‌در‌شعر‌نمود‌پیدا‌می

های‌مختلف‌ادبی‌که‌برگرفته‌از‌جامعه‌آن‌روزگار‌و‌بلعکس‌بوده‌مثل‌شیوۀ‌حاکم‌در‌سبک

 است.‌این‌اشتراک‌در‌تحلیل‌تصاویر‌دلیلی‌بر‌استقلال‌آنان‌است.‌مانند‌تشبیه‌قد‌به‌سرو

‌کیست‌کز‌پای‌برون‌آورد‌این‌خار‌مرا‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من‌پای‌در‌که‌خار‌بس‌تو‌روی‌گل‌بی

‌(414:1393،خواجوی‌کرمانی)‌‌‌‌‌‌‌

‌خاموش‌که‌شمع‌آفت‌جانش‌ز‌زبانست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواجو‌سخن‌یار‌چه‌گویی‌بر‌اغیار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(467)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرا‌به‌ناوک‌مژگان‌اگر‌کشی‌غم‌نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌نوک‌تیر‌چه‌غم‌‌‌شهید‌تیغ‌غمت‌را‌ز

‌(792)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 گفتمان وطن

 نارضايتی از وطن

خوبی‌‌کانون‌اما‌میان‌این‌در‌است.‌بوده‌اندیشمندان‌و‌بزرگان‌زادگاه‌همواره‌نایرا‌سرزمین

‌‌است.‌نبوده‌افراد‌جور‌این‌جستجوگری‌روحیه‌ارضای‌و‌پرورش‌برای

‌ناب‌که‌خلاف‌میل‌حاکمان‌‌حکومت‌داشتن‌با ‌اندیشه های‌مستبد‌پیشین‌سرکوب‌هر

‌آمد‌امری‌معمول‌بود.می

و‌‌شدند‌آلودبغض‌برخوردهای‌و‌ها‌فهمی‌کج‌نوع‌این‌بانیقر‌بسیاری‌هنرمندان‌و‌دانشمندان

 اغلب‌از‌بداندیشان‌و‌بدگویان‌نالیده‌و‌سرخورده‌شدند.

‌یابم‌خلاص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردم‌از‌اندوه‌کرمان‌نمی ‌نیست‌چاره‌کرمان‌ز‌را‌او‌مرد‌که‌هر‌عزیزان‌ای

‌(326)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌صبر‌ایوب‌خلاصی‌دهد‌از‌کرمانش‌گر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میل‌خواجو‌خود‌سوی‌عراقست‌م

‌(224)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌رو‌ساز‌سفرساز‌که‌از‌آرزوی‌گنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌برگ‌در‌این‌منزل‌ویران‌نتوان‌بود‌‌بی‌‌‌‌‌

‌(‌‌‌737)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 دوري و غربت مهاجرت،

آوری‌راهی‌جز‌سفر‌کردن‌از‌موطن‌خویش‌و‌قبول‌غربت‌و‌تنهایی‌جز‌صبوری‌و‌تاب

نبوده‌است.‌اندیشمندان‌زمان‌دوری‌از‌یار‌و‌دیار‌خود‌را‌برای‌برطرف‌کردن‌عطش‌دانایی‌

ند‌خراسان‌و‌خریده‌است.مراجعه‌به‌مدارس‌و‌مراکز‌علمی‌مشهور‌مانخویش‌به‌جان‌می

 عراق‌و‌مستفیض‌شدن‌از‌محضر‌اساتید‌بزرگ‌امری‌معهود‌بوده‌است.

‌مرا‌هر‌آینه‌لازم‌بود‌جلای‌وطن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌که‌مصلحت‌کار‌بیدلان‌سفر‌است‌چرا

‌(287)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گر‌خاک‌شود‌باد‌به‌کرمان‌نرساند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افکند‌سپهرم‌به‌دیاری‌که‌وجودم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(127)همان:‌

‌ای‌که‌گفتی‌به‌غربت‌چه‌افتادی‌خواجو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌چه‌کنم‌دور‌فلک‌دور‌فکند‌از‌وطنم‌‌‌

‌(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌142)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 د وطنيا هواخواهی، پايبندي، تنگی، دل

‌تناقض ‌با ‌است‌ارضای‌حس‌دانستن‌و‌مواجهه‌با‌بشر‌همواره های‌درونی‌مواجه‌بوده

تنگی‌و‌تمایل‌به‌‌روح‌سرکش‌درون‌و‌دوری‌از‌سرزمین‌مادری‌همواره‌شاعر‌را‌به‌بیان‌دل

ها‌رنج‌سفر‌و‌غم‌غربت‌وی‌را‌نسبت‌به‌جایی‌ها‌و‌محنت‌عدالتی‌داشته‌است.‌بی‌بازگشت‌وا

گردان‌نکرده‌و‌آگاهانه‌و‌ناآگاهانه‌در‌غم‌بریده‌شدن‌از‌‌بالیده‌است‌روی‌که‌در‌آن‌پرورده‌و

 نیستان‌خویش‌ناله‌سر‌داده‌است.

‌کند‌خواجو‌هوای‌خاک‌کرمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ولی‌پایش‌به‌سنگ‌آید‌ز‌الوند‌‌‌

‌(129)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌درد‌جدایی‌به‌جان‌رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواجو‌ز‌داغ‌ ‌از‌غربتش‌خلاص‌ده‌و‌با‌وطن‌رسان‌‌‌‌‌

‌(111)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌خسته‌خواجو‌برگیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داغ‌کرمان‌ز‌دل ‌خیز‌و‌درد‌دل‌ایوب‌به‌کرمان‌برسان‌‌

‌(111:)همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 عالم وطنی

کجا‌‌ماندند‌و‌پس‌از‌بلوغ‌فکری‌و‌هرن‌میشابسیاری‌از‌علما‌و‌دانشمندان‌در‌زادگاه»

‌برای‌فعالیت‌فکری ‌را ‌کانون‌علم‌و‌ادب‌تشخیص‌شان‌مناسب‌می‌که‌فضا دیدند‌و‌آن‌را

 (1398‌:82ثلاثی،«)شدند.دادند‌رهسپار‌میمی

توان‌پیدا‌کرد،‌بلکه‌او‌نیز‌مانند‌‌ابتی‌نمیمولانا‌را‌همچنان‌که‌خود‌گفته‌است،‌در‌جای‌ث»

بزرگان‌دیگر‌فرهنگ‌ایران‌به‌جهانی‌پهناورتر‌از‌یک‌وطن‌محدود‌تعلق‌داشت‌و‌به‌پشتوانه‌

المللی‌فارسی‌و‌گسترش‌جهانی‌فرهنگ‌ایرانی‌در‌دورترین‌نقاط‌جهان‌آن‌زمان‌‌زبان‌بین

‌وطن‌فرهنگیگوشه ‌همان‌ای‌از ‌در ‌یافت‌و ‌ش‌اش‌را ‌ماندگار ‌آفرینش‌فرهنگی‌جا ‌به ‌و د

‌(82:1398ثلاثی،«)پرداخت.

یکی‌از‌مباحث‌مهم‌و‌بسیار‌عمیق‌یافت‌شده‌در‌شعر‌خواجو‌تصویر‌مستقل‌عالم‌وطنی‌

‌وطنو‌گستردگی‌جغرافیایی‌‌تسلط‌بر‌زباناست.‌دانشمند‌متفکر‌و‌هنرمندی‌که‌به‌پشتوانۀ‌

ها‌‌ه‌دانش‌و‌سفر‌به‌دوردستو‌البته‌به‌سودای‌رسیدن‌به‌شرایط‌بهتر‌ازآنچه‌دارد‌پای‌در‌ر

های‌دوری‌و‌غربت‌عشق‌و‌وفاداری‌رسیدن‌و‌ماندن‌میان‌اهداف‌و‌گذارد.‌این‌دوگانگیمی
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‌به‌اینجا‌رسانده‌است‌که‌به‌شعوری‌بالاتر‌از‌مرزها‌و‌زبان ‌تا ها،‌آرزوها‌تفکر‌این‌بشر‌را

ند‌رویش‌روح‌است.‌گفتمان‌عالم‌وطنی‌محصول‌این‌فرای‌دست‌یافتهها‌و‌ادیان‌و...‌رنگ

‌زیر‌گنبد‌نیلوفری‌با‌‌شاعر‌سرکش‌در‌این‌مسیر‌سفر‌بیرونی‌و‌درونی‌فرد‌است. همه‌جا

‌عشق‌مواجه‌خواهد‌شد‌و‌عالم‌را‌یک‌پارچه‌وطن‌خود‌می‌داند.

‌تاکه‌پوشد‌سر‌تابوت‌و‌که‌دوزد‌کفنم‌گردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌پی‌جان‌جهان‌گرد‌جهان‌می

‌(1393‌:142)خواجوی‌کرمانی،‌‌‌‌

‌از‌گلندامی‌ندارد‌چاره‌و‌ما‌از‌گلی‌کانک‌زیر‌گنبد‌نیلوفری‌دارد‌وطن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(841)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌خیز‌و‌بیرون‌زن‌و‌عالم‌وطنی‌حاصل‌کن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌است‌دگر‌نشستی‌جای‌جهان‌دو‌از‌برون‌که

‌(468)همان:‌‌‌‌‌‌

‌گيرينتيجه

دیوان‌خواجوی‌کرمانی‌سرشار‌از‌ترکیباتی‌است‌که‌در‌بافت‌کلام،‌تصویری‌را‌نمایان‌

؛‌در‌شعر‌خواجوی‌کرمانی‌بسیار‌زیاد‌که‌به‌استقلال‌رسیده‌است‌.‌بسامد‌تصاویریکند‌می

‌است ‌تر‌مانند‌جستجوی‌بینامتنیهای‌گستردهر‌تحلیلاین‌موضوع‌د. از‌ای‌‌های‌ویژه‌جلوه،

‌چنان ‌نمایان‌خواهد‌کرد. ‌را ‌این‌شاعر ‌به‌جرأت‌میهنر ‌تصاویر‌که توان‌گفت‌بسیاری‌از

‌می ‌مشاهده ‌دیگران ‌آثار ‌در ‌کرمانی، ‌خواجوی ‌غزل ‌شاعر‌مستقل ‌آن ‌بارز ‌نمونه ‌که شود

  حافظ‌شیرازی‌است.‌،بزرگ

یش‌نما‌به‌غنایی‌اشعار‌در‌تحقیق‌است.‌محض‌غنایی‌اشعار‌جزء‌کرمانی‌خواجوی‌هایغزل

ای‌‌به‌شبکۀ‌ارتباطی‌گستردهاما‌راهیابی‌‌انجامد.می‌شناسانه‌تصویر‌و‌شعرزیبایی‌هایجلوه

‌،تحلیل‌و‌بررسی‌تصویر‌مستقل،‌به‌عنوان‌تنها‌یکی‌از‌انواع‌تصاویر،‌به‌وسیلۀ‌مانند‌گفتمان

 پذیر‌شده‌است.امکان

ین‌بسامد‌را‌در‌غزلیات‌خواجوی‌کرمانی‌بیشتر«‌عشق»تصاویر‌مستقل‌مربوط‌به‌مفهوم‌

آور‌عشق‌های‌مکرر‌و‌نه‌ملالدر‌به‌تصویر‌کشیدن‌،هنرمندی‌و‌اهمیت‌کار‌خواجو‌دارد.

‌معشوق‌بی‌مهر،‌عشوه‌‌است. ‌تصویر‌یار‌جفاکار، تصاویر‌مربوط‌به‌نمایش‌معشوق‌مانند:

‌به‌نوعی،‌گفتمان‌ادبی‌نیز‌محسوب‌می ‌در‌اغلب‌آثار‌ادبی،‌معشوق‌با‌این‌چشم‌و... شود.
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‌همینان‌میهیئت‌نمای ‌به‌شکلی‌شود‌و‌تصاویر‌آشناست. طور‌تصاویری‌که‌یک‌عاشق‌را

دهد،‌بیانگر‌استقلال‌آن‌تصاویر‌و‌وجه‌گفتمانی‌آن‌نمایش‌می‌-در‌ادبیات‌فارسی-تپیکال‌

‌عاشقی‌و‌ ‌مفهوم ‌ادب‌‌عشقاست. ‌آداب‌عاشقی، ‌فارسی‌است. ‌اشعار مضمون‌بسیاری‌از

‌چرایی ‌عشق، ‌مفهوم ‌و ‌عاقبت‌عاشقی ‌غزل‌‌عاشقی، ‌در ‌است‌که ‌تصاویری ...‌ ‌و عشق

‌عشق ‌خواجوی‌کرمانی‌از ‌است. ‌رفته ‌کار ‌به ‌‌خواجوی‌کرمانی ‌عنوان اهرمی‌برای‌به‌به

‌.استفاده‌می‌کند..‌‌های‌فکری،‌فرهنگی‌و.نمایش‌درآوردن‌جنبه

شناسانه‌در‌مسلک‌عارف‌گونه‌شاعر‌به‌خلق‌تصاویری‌عارفانه‌منجر‌های‌هستیگفتمان‌

‌بسامد ‌است. ‌و‌این‌شده ‌آزاده ‌مستقل ‌تصویر ‌است. ‌توجه ‌قابل ‌نیز ‌مستقل ‌تصاویر گونه

هراسد‌‌نمی‌ننگ‌و‌نام‌از‌است،‌آزاده‌شاعر‌است.‌جمله‌آن‌از‌و...‌ملامت‌ننگ،‌و‌نام‌آزادگی،

در‌نبود‌دلدار،‌فانیست‌و‌با‌وی‌‌بیند.پذیرد.‌وجود‌و‌عدم‌را‌جز‌در‌رخ‌یار‌نمیو‌ملامت‌می

‌ان‌غم‌را‌بیان‌کرده‌است‌و‌اغلب‌لحن‌تصاویرش،‌شادمانه‌نیست.شاعر‌گفتم‌رسد.به‌بقا‌می

‌های‌عرفانی،‌نمونه‌های‌مناسب‌بینامتنی‌وجود‌دارد.این‌تصاویر‌مستقل‌در‌غزل‌برای

‌گفتمان‌ ‌سیاسی، ‌و ‌مستقل‌حکومتی ‌تصاویر ‌است. ‌ساخته ‌را ‌دسته ‌این ‌شاهد‌های او

که‌در‌‌-،‌و،‌جنگ،‌تیر‌و‌سپرلشکر،‌ارد‌مستقل‌آشوب‌زمانه‌بوده‌است‌و‌در‌پس‌تصاویر

‌پادشاه‌و‌قدرت‌مطلق‌می‌-ادبیات‌فارسی‌بسیار‌پرکاربرد‌است بیند‌و‌به‌آن‌دلدار‌خود‌را

‌‌برد.پناه‌می

گذارد‌و‌های‌فکری‌و‌فرهنگی‌برون‌میدر‌پی‌یافتن‌مقصود‌پای‌از‌زمان،‌مکان‌و‌قالب

کند‌و‌خود‌را‌از‌انحصار‌یدر‌سیر‌روحانی‌و‌جسمی،‌مفاهیم‌مربوط‌به‌عالم‌وطنی‌را‌بیان‌م

‌می ‌قیود ‌تعصب‌و ‌اندیشۀ‌رهاند. ‌به ‌را ‌خواننده ‌مستقل، ‌بینامتنی‌تصاویر جستجوی‌عناصر

 کند.‌انسان‌امروزی‌نزدیک‌می

های‌خواجوی‌کرمانی‌بسیار‌است.‌شاعر‌از‌به‌های‌مذهبی‌و‌دینی‌در‌غزلگفتمانبسامد‌

راهیم،‌حضرت‌سلیمان‌و‌همچون‌حضرت‌یوسف،‌حضرت‌اب‌تصویر‌کشیدن‌بزرگان‌دینی

‌زکات‌و‌توبه‌و‌وضو‌و...‌های‌مذهبیو‌آموزه‌.... ‌های‌بعدی‌آن‌تصویرکه‌در‌لایه‌مانند:

‌‌معشوقش‌را‌نمایان‌کند؛‌ابایی‌ندارد.‌عشق‌ورزی‌به

‌ه‌در‌زمینه‌توصیف‌و‌یا‌درـترکیبات‌و‌تعبیرات‌ادبی‌مانند‌نوع‌خاص‌استفاده‌از‌کلام‌چ
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یا‌مجاز‌و‌کنایات‌و...‌در‌غزل‌خواجوی‌کرمانی‌به‌تصاویر‌‌قالب‌تشبیهات‌و‌استعارات‌و

‌شعر‌ ‌در ‌تصاویر ‌این ‌نزدیک‌است. ‌سبک‌عراقی ‌شاعران ‌خصوصاّ ‌دیگر ‌شاعران شعری

شود.‌زبان‌خواجو‌به‌زبان‌مردم‌نزدیک‌است.‌خواجوی‌کرمانی‌به‌میزان‌بالایی‌مشاهده‌می

‌سازد.‌آشنا‌میبر‌همین‌اساس‌خوانش‌شعر‌خواجو‌را‌برای‌خواننده‌روان‌و‌

سلط‌شاعر‌در‌کاربرد‌تصاویر‌و‌ابداع‌تصاویر‌جدید‌برخی‌تصاویر‌لازم‌به‌ذکر‌است‌ت

در‌سبک‌و‌نوع‌اندیشه‌و‌بیان‌سبک‌‌آن‌را‌توانمیساخته‌است‌که‌مستقل‌در‌غزل‌وی‌را‌

نشانان،‌شهر‌بی‌زبانان،‌از‌آن‌جمله‌می‌توان‌به‌ترکیب‌تصویری‌شهر‌بی‌هندی‌مشاهده‌کرد.

‌در‌شعر‌خواجو‌مشاهده‌شادی‌گم ‌اینکه‌ابتدا ‌این‌تصاویر‌مستقل‌با ‌کرد. ‌اشاره شده‌و‌....

شده‌است‌یک‌گفتمان‌فردی‌ساخته‌است‌و‌ردیابی‌عناصر‌بینامتنی‌آن‌در‌فضایی‌فراتر‌از‌

شوند‌که‌نمونه‌آشنای‌آن‌شعر‌دختری‌به‌نام‌شادی‌از‌دکتر‌عصر‌و‌زمان‌خود‌مشاهده‌می

‌شفیعی‌کدکنی‌است.‌
‌

 عـمناب

  ها کتاب

چاپ‌‌،عباسی‌الله‌حبیب‌ترجمۀ‌،رئاليسم سور و صوفت(1381)‌سعید(‌)احمدعلی‌آدونیس

 تهران:‌سخن.‌،دوم

‌.،‌تهران:‌آگهها و مفهوم فرهنگ تعريف(‌1399آشوری،‌داریوش)

 العلمیه.‌دارالکتب‌بیروت:‌،اول‌چاپ‌،عيارالشعر (1982)‌احمد‌بن‌محمد‌العلوی،‌طباطبا‌ابن

 ،‌چاپ‌دهم،‌تهران:‌مرکز.هاي تصويري تا متن از نشانه (1389احمدی،‌بابک‌)

‌،‌تهران:‌سخن.8لدج‌فرهنگ بزرگ سخن،(‌1381حسن)‌انوری،

 .نویسنده‌چاپ‌اول،‌تهران:‌ناشر،‌‌1لدج‌،طلا در مس(‌1371براهنی،‌رضا‌)

 تهران:‌مرکز.‌جهان ايرانی ايران جهانی،‌(1398ثلاثی،‌محسن)

 .تهران:‌سروش‌نمايشی شاهنامه،هاي قابليت(‌1389حنیف،‌محمد)

انتشارات‌‌تهران:‌پنجم،‌چاپ‌تجلیل،‌جلیل‌‌ترجمه‌،اسرارالبلاغه‌(1389)‌عبدالقاهر‌جرجانی،

 دانشگاه‌تهران.



 

‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل  ‌/ 11‌ 

 
 

 

ویراست‌‌خوانساری،‌سهیلی‌احمد‌تصحیح‌کرمانی، خواجوي ديوان‌(1393کرمانی)‌خواجوی

 نو‌فرید‌مرادی،‌چاپ‌اول،‌تهران:‌نگاه.

 ،‌چاپ‌چهارم،‌تهران:‌مروارید.فرهنگ اصطلاحات ادبی‌(1387داد،‌سیما‌)

هوري مج در قدرت جريان کارهايوساز ،«زبان گفتمان، قدرت،»‌(1387اصغر)‌علی‌سلطانی،

 نی.‌ن:‌تهرا،‌چاپ‌دوم‌،اسلامی ايران

 علم.‌تهران:‌مترجمان(،‌،)گروهتصوير شناختی معنا نشانه تحليل‌(1393)‌حمیدرضا‌شعیری،

 آگه.‌تهران:‌سیزدهم،‌چاپ‌،فارسی شعر در خيال صور (1388)‌محمدرضا‌کدکنی،‌شفیعی

 ،‌تهران:‌علمی‌فرهنگی.جامعه شناسی غزل فارسی(‌1391)‌طهماسبی،‌فرهاد

 ،‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌سخن.بلاغت تصوير(‌1389فتوحی،‌محمود)

اریک،‌مک‌ایرناریما‌،معاصر ادبی هاي نظريه دانشنامه‌در‌،«گفتمان»‌(1388)‌جاناتان‌کوک،

 چاپ‌سوم،‌تهران:‌آگه.‌مترجمان‌مهران‌مهاجر‌و‌محمد‌نبوی،

 ،‌تهران:‌بازتاب‌نگار.تبارشناسی استبداد ايرانی(‌1391ماهرویان،‌هوشنگ‌)

 تهران:‌خجسته.‌تاريخ اجتماعی ايران،(‌1399)‌نوذری،‌عزت‌الله

 

 تمقالا

احمد  شعر در آن انواع معرفی و تصوير بررسی‌(1393)‌فرهاد‌طهماسبی،‌زهره.‌صارمی،

 .136-127صص‌،44ۀ‌های‌ادبی،‌شمار،‌پژوهششاملو

ساختار  معرفی و شعري تصوير بررسی و تحليل‌(1392)‌فرهاد‌طهماسبی،‌زهره.‌صارمی،

فصل‌نامۀ‌علمی‌تفسیر‌و‌تحلیل‌متون‌زبان‌و‌ادبیات‌فارسی‌،‌آن در شعر احمد شاملو

 .262-231صص،‌16ۀ‌،‌شمار)دهخدا(

،‌گفتمان‌ۀفصلنام‌،سياسی امر تا دانايی بندي صورت از گفتمان:‌(1382)‌مهدی‌زاده،نجف

 .48-14صص،‌بهار‌(7)‌3سال‌

 

References: 

Books 

Adonis (Ahmad Ali Saeed) (    ) Sufism and Sur Realism, translated by 

Habibaullah Abbasi, second edition, Tehran: Sokhan. 



 

 

 کرمانی‌خواجوی‌شعر‌مستقل‌تصاویر‌در‌گفتمان‌بررسی‌‌‌‌‌ /11
 

 

 

Ashouri, Dariush (    ) Definitions and Concept of Culture, Tehran: Agah. 

Ibn Tabataba Al-Alawi, Muhammad bin Ahmed (    ) Ayar Al-Poetry, first 
edition, Beirut:DarolkotElmiyeh. 

Ahmadi, Babak (    ) From Visual Signs to Text, Tenth Edition, 

Tehran:Markaz. 

Anvari, Hassan (    ) FarhangBozorgSokhan, vol.  , Tehran: Sokhan. 

Braheni, Reza (    ) Gold in Copper, Volume  , First Edition, Tehran: 

Publisher: Nevisandeh. 

Salasi, Mohsen (    ) The Iranian World Iran World, Tehran:Markaz. 

Hanif, Mohammad (    ) Theatrical Capabilities of Shahnameh, Tehran: 
Soroush. 

Jorjani, Abdolqahir (    ) Asrar al-Balagheh, translated by Jalil Tajlil, fifth 
edition, Tehran: University of Tehran Press. 

KhajooyeKermani (    ) KhajooyeKermani Divan, edited by Ahmad 

SoheiliKhansari, new edition by Farid Moradi, first edition, Tehran: Negah. 

Dad, Sima (    ) Dictionary of Literary Terms, Fourth Edition, Tehran: 
Morvarid. 

Soltani, Ali Asghar (    ) "Power, discourse, language", mechanisms of 

power flow in the Islamic Republic of Iran ,Second Edition. Tehran: Ney. 

Shaiiri, Hamidreza (    ) Analysis of the semantic sign of the image, 

(group of translators), Tehran: Elm. 

ShafieeKadkani, Mohammad Reza (    ) Images of Imagination in 

Persian Poetry,   th Edition, Tehran: Agah. 

Tahmasebi, Farhad (    ) Sociology of Persian Ghazal, Tehran: 
Elmifarhangi. 

Fotouhi, Mahmoud (    ) Picture Rhetoric, Second Edition, Tehran: Sokhan. 

Cook, Jonathan (    ) "Discourse", in the Encyclopedia of Contempo - 

rary Literary Theories, IrnarimaMakarik, translated by Mehran Mohajer 
and Mohammad Nabavi, third edition, Tehran: Agah. 

Mahrooyan, Houshang (    ) Genealogy of Iranian Tyranny, Tehran: 
Bazetabnegar. 

Nozari, Ezatullah (    ) Social History of Iran, Tehran: Khojasteh. 

Articles 

Saremi, Zohreh. Tahmasebi, Farhad (    ) A Study of Image and Its 

Introduction in Ahmad Shamloo's Poetry, Pazhouheshhayeadabi, No.   , 

pp.    -   . 



 

‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل  ‌/ 11‌ 

 
 

 

Saremi, Zohreh. Tahmasebi, Farhad (    ) Analysis and study of the poetic 

image and introduction of its structure in Ahmad Shamloo's poetry, 

Scientific Letter of Interpretation and Analysis of Persian Language and 
Literature Texts (Dehkhoda), No.   , pp.   -   . 

Najafzadeh, Mehdi (    ) Discourse: From the Formulation of Knowle - 

dge to Politics, Goftman Quarterly. Year   ( ) Spring. Pp.   -  . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
‌

‌

‌



 

 

 کرمانی‌خواجوی‌شعر‌مستقل‌تصاویر‌در‌گفتمان‌بررسی‌‌‌‌‌ /11
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Abstract 

There are many works on the subject of image and its analysis, which are 

often studied based on the science of expression and novelty and under the title 

of imaginary forms.Images and fantasies are twins reflecting the reason and 

essence of poetic words and reveal the artist's mentality inside and outside the 

world. Imagination is the speaker's mental effort to create a novel link between 

his conscious and unconscious. In other words, the images are the result of the 

interactions of the artist's imaginative workshop, which change the nature and 

form of objects that are neither completely human nor natural. "Independent 

image" is one of the types of images whose constituent elements include the 

exclusive nature and self-reliance of the poet's thought and can exist outside the 

space of poetry. Considering the process of formation of the concept of image, 

the role of imagination, while preserving the theoretical nature of the image, in 

KhajaviKermani's poems, we have discovered and represented various 

dimensions resulting from recognizing the multi-layered structure and different 

types of images in his lyric poems,  achieving poetic image from different angles 

of aesthetics, literature, society, etc. The purpose of this study is to analyze and 

interpret independent images in KhajaviKermani's lyric poems to guide the 

reader to the discourse network of his poems. Categorization of obtained 

discourses by titles; Ontological, romantic, governmental political, and religious 

discourses, and discourses in the field of patriotism, etc., are divisible.The 

results obtained from the analysis of the discourse of independent images of 

Khajoo,s Ghazal illuminate details of the culture and society and the life, 

thought and vision of the poet. The poet's attitude to love as the main axis of 

human life, the discourse of disgrace and name and of course the discourse of 

the homeland are allusions to them. This research has been studied by 

descriptive-analytical method using library resources. 

Keyterms : independent image, discourse, KhajooyeKermani, Iranian 

culture, Iranian society 
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